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Abstract 
1. Introduction and Objective 
Non-contractual liability, as a fundamental pillar of the civil liability system, 
is grounded in respect for individuals’ rights, property, and acts, as well as in 
the prohibition of causing harm. Nevertheless, in certain cases, the injured 
party freely waives the legal protection afforded to their property or acts, 
thereby paving the way for the extinguishment of the wrongdoer’s liability. 
Examining the scope of this conduct within the framework of voluntary 
grounds for the extinguishment of liability—including owner’s permission, 
gratuitousness, gratuitous conferral of authority, voluntary assumption of risk, 
and abandonment—plays a decisive role in identifying the theoretical basis of 
the termination of civil liability. Despite their differences in legal nature and 
operation, all these voluntary grounds rest on a common theoretical 
foundation. The identification of this foundation is the principal objective of 
the present study. 

2. Methods and Materials 

This study employs a descriptive–analytical method and adopts the ijtihād-
based approach of Imami jurisprudence. 

3. Research Findings 

The voluntary waiver of respect (eḥtirām) plays a pivotal role in the 
dissolution of liability and serves as the fundamental basis for the extinction 
of non-contractual liability arising from voluntary causes. In this regard, the 
role of this waiver within voluntary processes affecting liability dissolution is 
analyzed, and the conceptual distinctions, modes of expressing intent, and 
legal effects of each cause are elucidated. From this perspective, none of the 
voluntary causes of liability dissolution possess inherent independence; rather, 
they are merely manifestations of this foundational principle of waiver of 
respect. 
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4. Discussion and Conclusion 

A foundational analysis indicates that the concept of waiver of respect 
not only provides a theoretical framework for explaining the dissolution 
of non-contractual liability, but also offers a basis for reexamining 
analogous doctrines in Islamic jurisprudence and civil law, thereby 
paving the way for redefining the relationship between 
freedom of will and the limits of non contractual liability in Imami juri
sprudence. 

Keywords: Voluntary Grounds for Liability Extinction; Voluntary 
Waiver of Respect (Eḥtirām); Gratuitous Owner’s Permission; 
Gratuitous Act; Gratuitous Conferral of Authority; Permission to 
Destroy Property; Abandonment of Property.
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 چکیده

 . مقدمه و هدف 1

  حقوق،  احترام   اصالت  بر  مدنی،   نظام مسئولیت   بنیادی   ارکان  از  یکی  همثاببه  قهری،  ضمان
  مواردی  در  حال، این با.  است  استوار  زیان  ایراد  ممنوعیت  و  اشخاص  اعمال   و  اموال 
  عامل   مسئولیت  زوال   زمینۀ  و  کرده  اسقاط  را  خود  کار  یا  مال   احترام  آزاد،  اراده  با  دیدهزیان
،  مسئولیت  زوال   ارادی  اسباب  ساختار  در  اقدام  این  قلمرو  واکاوی.  سازدمی  فراهم  را  زیان
  در  ای کنندهتعیین  نقش،  اِعراض  و  زیان  به  اقدام  مجّانی،  تسلیط  تبرّع،   مالکی،  اباحه  مانند
 و   حقوقی  ماهیت  تفاوت  وجود  با  زیرا  دارد؛  مدنی  مسئولیت  زوال   نظری  مبنای  کشف

  بنیان،  این   کشف و    استوارند  مشترک  و  نظری   بنیانی   بر   ارادی  اسباب   این  ههم  فرآیندی،
 . است  حاضر پژوهش   هدف

 هامواد و روش  .2

 .  است  شده  فقه امامیه انجام  تحلیلی و با رویکرد اجتهادی- توصیفی روش  با   پژوهش   این

 تحقیق های یافته  .3

  منشأ   تواندمی  و  کندمی  ایفا  مسئولیت  فروپاشی  در  محوری  نقشی  احترام  ارادی  اسقاط
  در   احترام  سقوط  نقش  راستا،  این  در.  باشد  ارادی  اسباب  از  ناشی  ضمان  سقوط  بنیادی

  ابراز   هایشیوه  مفهومی،  تمایزات  و  شده  تحلیل  ضمان  زوال   در  مؤثر  ارادی  فرآیندهای
  ارادی   اسباب   از   یک   هر   منظر،   این   از .  است  گردیده  تبیین  یک   هر   حقوقی   آثار  و  اراده
  احترام  اسقاط   بنیادی   منشأیت  از  مصداقی  صرفا    و  اصالی  استقلال  فاقد   مسئولیت،  زوال 
 . است
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 گیری. نتیجه 4

  تبیین  برای  نظری  چارچوبی  تنها نه  احترام  اسقاط  مفهوم   ،دهدمی  نشان  مبنایی  تحلیل
  در   مشابه  نهادهای  بازخوانی  مبنای  تواندمی  بلکه  سازد،می  فراهم  قهری  ضمان  فروپاشی

  ضمان  هایمحدودیت  و  اراده  آزادی  هرابط  بازتعریف  هزمین  و  گیرد  قرار  مدنی  حقوق  و  فقه
 . آورد فراهم  امامیه  فقه  در را قهری

  ؛ مجاّنی  مالکی اباحه  ؛احترام  ارادی  اسبقاط  ؛مسبئولیت زوال   ارادی  اسبباب:  واژگان کلیدی
 ملک. از  اعِراض  ؛اتلاف در اذن  ؛مجاّنی  تسلیط؛  تبرّعی  اقدام

 



 513                  محمد حکیم و دیگران /... منشأ بنیادی سقوط ضمان قهری 

 

 مقدمه 

الزام   قهری  ضمان در معنای خاص/  از قرارداد(  )مسئولیت مدنی  حکم وضعی   ،بیرون 
  ق، 1359الغطاء،  کاشف)  شودقلمداد می  تعهّد نسبت به مال یا کار شخص دیگرالتزام و  

شده به  خسارت وارد تدارکجبران و و  ،(303. ، ص1ج  ق،1373؛ نایینی، 86. ، ص1ج
-این  هقلمرو گسترد  .سازدحقوقی آن التزام، محقّق می   هعنوان لازمدیده را بهزیانشخص  

  از  حمایت  بر   حقوقی،  نظم  محوری  هایبنیان  از   یکی  عنوانبه  مدنی،   گونه از مسئولیت
  و انکارناپذیری را  اساسی  تمرکز دارد و نقش  ناموجّه  هایزیان  برابر  در  اشخاص  حقوق

یفا  او شئون محترم اشخاص  صیانت از حقوق و   حقوقی عدالت   اجتماعی،  نظم حفظ در
 کند. می

و   کاملا  آزاد  هدیده با ارادزیان  شخص  خاص،  رخدادها و فرآیندهایی  در  حال،  این  با
کند،  می  نظرصرف  خویش  کار  یا  حقّ و احترام مال   از  هدفمند، نه تنها  آگاهانه و  ایگونهبه

  فرضی،  چنین  در  .داردروشنی در مسیر اسقاط و فروپاشی احترام آنها گام برمیبه  بلکه
تثبیت  ساختار  و    ترین اساسی  زیرا  شود؛می  مفهومی  تزلزل  دچار  مسئولیت  هشدمنسجم 
است؛   شده ساقط دیدهزیان  شخص  اختیار  به الاعتبار،واجب احترام یعنی ضمان، هپشتوان 

ثبوت مسئولیت مدنی    شود که از قلمرومی حقوقی جدیدی آفریده  وضعیت  یقت،  و در حق
  بر سقوط ضمان در پیِ اسقاط  بر همین اساس، از دیرباز فقیهان   . خارج استبر عامل زیان  

  (488.  ص  ،2ج  ق،1417  مراغی،)اند  داشته  نظرحقّ، اتفّاقاز جانب ذی   کار  و  مال   احترام
 اند. آن تأکید کردهبر  فقهی   مختلف  مسائل و در
چنانکه    ها و متون فقهیکه این ویژگی در آموزه  است  آن  اساسی  همسئل  میان،  این  در

  ارادی  طور پراکنده و غیرمنسجم در قالب اسبابتنها به   ،حاضر متبلور استه  در متن مقال
نظری    بنیانساختاری و  -منشأ بنیادیشناسایی    اما  ، مدنی مطرح شده است  مسئولیت   زوال 

و پیشینی، مغفول مانده است.  بنیادینای کلّی، قاعدهه مثابسقوط ضمان در این اسباب، به
  سقوط   و حال آنکه، اینگونه از  ،اندمتون حقوقی نیز اساسا  به این ویژگی توجه نداشته

دانست؛    تقصیر  انتفای  یا  عناصری همچون ضرر  فقدان  از  ناشی  صرفا   تواننمی  را  مسئولیت
  عناصر  که  ایممواجه  ای پدیده  در بسیاری از اسباب ارادی زوال مسئولیت مدنی، با   زیرا

  ای گونهخسارت به  جبران به   التزام  حال،  این   با   اما مدنی را دربر دارد، مسئولیت  کلاسیک 
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بنیادی سقوط  »چیستی منشأ    هگزار  سبب،  همین  گردد. بهمی  منتفی  پنهان،  گاه  و  بنیادی
  پژوهش   اساسی  پرسش  اسباب ارادی زوال مسئولیت«،  هضمان قهری در قلمرو گسترد

  است قادر  دیده،زیان  سوی از   احترام  رسد، اسقاطبه نظر می  .کشدمی  تصویر به  را  حاضر
  اسباب  و در حقیقت،  ،شود  فروپاشی التزامات قهری   و زیربنایی موجب  مستقل   صورتبه

  بنیادین  و مشترک  تنها مصادیقی متنوّع از یک عنصر مسئولیت، وال ز و فرآیندهای ارادی
اسبابی    نه  و،  هستند  دیدهشخص زیان   سوی  از  کار  یا  مال   احترام  یعنی نفی  آنها،  همه  در

  آزاد  ارادۀ  از  ناشی  حقوقی وضعیت  یک  عنوانبه،  مستقل. در حقیقت، زوال ضمان قهری
  مسئولیت  زوال   پیشینی برای  نظری  احترام، به عنوان بنیان  ارادی   اسقاط  از عنصر  ،دیدهزیان
  اسباب   که  است   آن  حاضر  پژوهش  کلان  فرضیه  مبنا،  این  بر  نشأت گرفته است.  مدنی

  مصادیق   ساختاری و  پدیدارهای  اصالی، و صرفا   استقلال   فاقد  ارادی زوال مسئولیت مدنی،
هستند؛  همتبلورکنند احترام  اسقاط  یعنی  واحد،  بنیان    گامی  آن،  تبیین  که  امری  یک 

  و  فقه  در  قهری  ضمان  از  معافیت  نظام  جامع  مندسازی ضابطه  جهت   در  پردازانهنظریه
 .رودمی شمار به حقوق

 پیشینه پژوهش . 1

  اسباب  قلمرو  در  ویژهبه  مدنی،   مسئولیت  زوال   و  قهری  ضمان  سقوط  زمینه  در  مطالعه
 به   آثار،  این  بیشتر.  است  گرفته  صورت  ایپراکنده  هایبررسی  قالب  در  ترپیش  ارادی،
  آثار  بر   هاآن  تمرکز   و  اند پرداخته  مستقل  صورت به  اسباب  از   برخی   حقوقی  ماهیت  تحلیل
  معافیت  اسباب   از   یکی  عنوانبه  تبرّع  نمونه،  برای.  است  بوده  مسئولیت  استثنائات   و  وضعی

  است؛  شده   بررسی(  1394  باقری،  و  حیدری)  ها برخی پژوهش  در   مدنی،  مسئولیت   از
  اقدام و گرفته؛  قرار  توجه  مورد(  1384 قهرمانی،)در برخی مقالات  در نیز مجانی تسلیط

اسماعیل)  چون  هایی پژوهش  در  زیان،  به و    بجنوردی،موسوی  ؛ 1386  آبادی،رضوی 
  مشترکی  نظری  ساختار  آنکهبی  است،  شده  تحلیل   فقهی   قاعده   یک  مثابهبه  صرفا (  1375
  زوال  غیرارادی  اسباب  به  مطالعات  برخی  دیگر،  سوی  از  .گردد  ارائه  اسباب  این  میان

  بررسی(  1401  سعیدی،)ها  برخی پژوهش  در  که  «احسان»   جمله  از  اند؛پرداخته  مسئولیت
 . است شده

  فاقد   و  بوده  محورمصداق  رویکردها،  این  که  دهدمی  نشان  تحقیق   پیشینه  بررسی
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  یک   فقدان.  هستند  مسئولیت  زوال   چرایی  و  چیستی  تبیین  برای  جامع   و  نظری   چهارچوبی
  مسئولیت   ارادی سقوط  اسباب  همه  برای  پیشینی   بنیاد  مثابهبه  بتواند  که  منسجم  نظریه 
  عنصر  بر   تمرکز رو،  این  از .است  محسوس  حقوقی  و  فقهی ادبیات  در  شود،   فرض   مدنی 

  این اصلی  رویکرد  ،«مدنی مسئولیت زوال   ارادی اسباب  قلمرو  در  احترام اسقاط»  مشترک
 و  محور مصداق  سنتی   رویکرد  از  عبور  حاضر،  پژوهش  نوآوری  واقع،  در.  است  پژوهش 
و    آثار  برخلاف  مقاله  این.  است  مسئولیت  از  معافیت  اسباب  به  جزءنگر  فقهی  پیشین 
  روشی  با  اند،پرداخته   اِعراض  یا  تبرّع  چون  نهادهایی  مجزاّی   توصیف   به  صرفا   که  حقوقی
  بلکه   ،نیستند  اصالی   استقلال   واجد  خود  اسباب،  این  که  کند می  ثابت   اجتهادی  -تحلیلی
  ارادی  »اسقاط  نام  به  واحد  بنیادی پیشینی  منشأ  یک  ساختاری  تجلّیات  و  مجاری  همگی
  الید علی  مانند  ضمان  عمومات   بر   قاعده  این   حکومت   اثبات   با   پژوهش  این.  هستند  احترام«

  مدنی   مسئولیت  نظام  ساختاری  دهیسامان  در  پردازانهنظریه  دستاورد  یک  به  اتلاف،  و
 . است یافته دست

 شناسی مفهوم . 2

»احترام«   و  »ضمان«  مفهوم  دو  حاضر،  پژوهش  مسئله  با  مرتبط  متعدّد  مفاهیم  میان  از 
مهم به و  عنوان  مفاهیم  دقیقستونترین  واکاوی  نیازمند  پژوهش،  این  نظری  ترند؛  های 

مدنی جایگاه محوری دارند. سایر    ی مسئولیتمفاهیمی که در بنیان فقهی و ساختار حقوق
  ، نیزانند اسقاط احترام و مصادیق اسباب ارادی سقوط ضمان، م مفاهیم پرکاربرد تحقیق

 ضمن مباحث تحلیلی مطرح و بررسی خواهند شد. 

 ن . ضما2-1

  به معنای قرار   -«ض/ م/ ن»واژه(  ریشه )بُن  با  -فعل ضَمِنَ  از  مصدر  واژۀ ضمان،  (الف
دیگر شیء  در  چیزی  به  دادن  شیء  یک  گرفتن  بر  در  و  و  است  دیگر  شیء  وسیلۀ 

)تعهّد(، ذمّه، کفالت، التزام، حفظ   شناسان، مصدر ضمان را به معنای بر عهده گرفتنلغت
 ق، 1414؛ صاحب بن عبّاد،  50.  ، ص7ج  ق،1410فراهیدی،  اند )دانستهو نگهداری کردن  

 (.28. ، ص8ج
معنایی غیر از معنای    ضمان در معنای عامّ خود )یعنیادبیات نصوص اسلامی،   در  (ب
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و مشتقّات  ن  ضمابلکه    ،خاص در نهاد عقد ضمان(، دارای معنای اصطلاحی خاصی نیست
، به معنای تعهّد و التزام است و آنان که به تفسیر آن واژه  ن ایبرگرفته از معنای لغوی آن 

،  20ج   ق،1413سبزواری،  اند ) را تبیین کرده  ضماناند، در واقع، حقیقت لغوی  پرداخته
مشکینی،  211.  ص از    (.2394.  ، ص3ج  ،1390لنگرودی؛ جعفری350.  ص  ق،1419؛ 

  ،عرف عقلایی  اعتبار  به  ،ضمان تعهدّ و التزام اعتباری در اصطلاح دانش فقه،  همین رو،  
می  می  ،شودقلمداد  باعث  چیزی که  ذمّه    گردد  در  کلّی  یا  و  خارجی  مشخّص  عین 

در عهده و ذمّۀ شخص قرار گیرد و ملزَم به پرداخت    -( 350.  ص  ق،1419مشکینی،  )
به بیان دیگر، ضمان، تعهدّ و التزام به    .(488.  ، ص3جق،  1415انصاری، خسارت گردد )

چه مال   ،پرداخت عوض یا تدارک خسارت چیزی که تلف گردیده یا نقصان یافته است
به صاحب مال    ،چه منفعت و چه ضرر جزئی یا کلّی در بدن یا جان انسان باشد  باشد و

 دیده است. یا منفعت یا جان و بدن خسارت
اموال و اعما همین اساس، معنای    بر ، حکم وضعی  ل اصطلاحی ضمان در ساحت 

و   72.  ، ص1ج  ق،1403بحرالعلوم،  است )  تعهدّ انسان نسبت به مال یا کار شخص دیگر
. ، ص1ج   ق،1373؛ نایینی،  86.  ، ص1، بخش 1ج  ق،1359الغطاء، ؛ کاشف353. ، ص2ج

شده به  خسارت وارد    و تدارک  ضمان در این ساحت، در حقیقت، ملزوم جبران.  (303
دیگر میبه  مال شخص  انجام  .  آیدشمار  ضامن  مال  از  خسارت  جبران  اینکه  بنابراین، 

 .آن است هنیست، بلکه لازم گیرد، معنای اساسی ضمانمی
 و غالبا  به معنای خاص مسئولیتنهاد ضمان در دانشِ حقوق، گاه به معنای عام  (ج

قهری( )ضمان  مدنی  می  مسئولیت  استعمال،    طبق.  1شوداستعمال  که  امو  دراین  ردی 
می مواجه  مدنی  مسئولیت  با  باشد،  دیگری  خسارت  جبران  از  ناگزیر  گردد  شخص، 

(. بنابراین، ضمان قهری )الزام بیرون از قرارداد(، به معنی 10  .، ص1ج  ،1382)کاتوزیان،  
عقدی خود    تخلّف عاقد از تعهّدسببی غیر از  است که ناشی از   هرگونه مسئولیت مدنی

مانند اتلاف،  ،  بلکه با عوامل و اسبابی خارج از قراردادها  ،استیا سوء اجرای قرارداد    و
 . 2ثبوت یابد .،تسبیب، ید، استیفا، قبض در عقد فاسد و ..

گونه پیمانی با هم نداشته باشد و یکی  ، در فرضی که دو شخص، هیچدیگر  به عبارت
دیگری وارد سازد، مسئولیت مدنی غیرقراردادی  از آن دو به عمد یا به خطا، زیانی را بر 

  ، 1382پیوندد )کاتوزیان،  وقوع مییا خارج از قرارداد )مسئولیت مدنی به معنای خاص( به
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ص1ج است. 61- 60ص.  ،  قهری  ضمان  از  ثانوی  تعبیر  که  این  (  که  آنجا  از  از  گونه 
داد و عقد حاصل  مسئولیت، به طور اجباری و در اثر حکم شرعی یا قضایی و بدون قرار

. ، ص2ج  ق،1418؛ طاهری،  361.  ، ص1ج  ،تاشود، آن را قهری گویند )امامی، بیمی
زیان212 فعل  رابط(. وجود ضرر،  و  فعل  هبار  و  بین خسارت  استناد  و  ارکان    ،سببیت 

 . دنآیشمار میمدنی( به ضمان قهری )مسئولیت

 . احترام 2-2

»ح/ر/م« است.   هاِفتِعال )احتَرمََ، یَحترَِمَ، احترّاما ( از ماداحترام در لغت، مصدر باب  (  الف
بهمعنای لغوی احترام در منابع لغت اینکه واژ  ،طور مستقل مطرح نشدهشناسی  به  ه  اما 

آید، تصریح گردیده است )فیومی،  شمار میحرُمَۀ )حرُمَت( اسم مصدر از واژۀ احترام به
 (.  131. ، ص2ج ،تابی

ضدّ رهایی،    ،حرم را در اصل لغت به معنای منع و ممنوعیّت  هواژبُنشناسان،  لغت
ارسال  )ابن،  اطلاق و  ،  6ج   ق،1416؛ طریحی،  122.  ، ص12ج  ق، 1414منظور،  دانسته 

مانند »حُرمَۀ«، »حرَام«،    ،محر   همشتقّات مادّ  ه ؛ و معنای منع و ممنوعیّت را در هم(34.  ص
»اِح »حرََم«،  »مُحرََّم«،  »حَریم«،  »تحریم«،  »مَحروم«،  »حِرمان«،  »مَحرمَ«،  »مُحرِم«،  رام«، 

؛ 221. ، ص3ج ق،1410اند )فراهیدی، حاضر و ظاهر قلمداد نموده ،»احترام« و »مُحتَرمَ«
 ،تا؛ فیّومی، بی119.  ، ص12ج  ق،1414منظور،  ؛ ابن1895.  ، ص5ج  ق،1410جوهری،  

 همشتقاّت ماد  همعنای ممنوعیّت همشناسان،  (. به بیان دیگر، در نگاه لغت131.  ، ص2ج
حرُمَۀ )حرُمَت(    ه»ح/ر/م« را از قرابت معنایی برخوردار ساخته است. بر همین اساس، واژ

معنای ویژگی و به   ،در منابع لغت  آیدشمار میکه اسم مصدر حادث از مصدر احترام به
مصون و غیرقابل تجاوز که هرگونه نقض، هَتک و انتهاکِ آن ممنوع است ترجمه    همحدود

؛  122.  ، ص12ج   ق،1414منظور،  ؛ ابن222.  ، ص3ج  ق،1410گردیده است )فراهیدی،  
(. برخی از محققّان نیز در  38.  ، ص6ج  ق،1416؛ طریحی،  131.  ، ص2ج  ،تافیّومی، بی

بزرگداشت    جوب رعایت احترام و حفظمعنای حرمت، علاوه بر ممنوعیت هتک، به و
 (. 205.  ، ص2ج  ق،1402؛ مصطفوی،  386. ، ص2ج  ق،1404اند )مجلسی،  تصریح کرده

توان معنای احترام  »ح/ر/م«، می  هباتوجّه به حضور معنای ممنوعیّت در مشتقاّت ماد
دانست. بدیهی است که این مصونیّت    را نیز مصونیّت و ممنوعیّت هرگونه هتک و تعرضّ
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از تجاوز، دارای قلمرویی گسترده در ساحت تکلیف و وضع است. همچنین، با توجه به  
حرُمت، اسم مصدر از مصدر احترام است، انتهاک و نقض و خدشه در حرمت    هکه واژاین

  ق،1382،  مازندرانییک شیء، به معنای برخورد ممنوع و غیرجایز با شیء محترم است )
 (. 212 .، ص8ج 

به معنی ممنوعیّت و مصونیت    ،برگرفته از معنای لغوی آن،  صطلاح فقهاحترام در ا  (ب
ویژه در  شئون محترم )جان، مال، آبرو و...( از هرگونه هتک و تعرضّ است. این معنا، به

عقلایی است    هگرفته از عقل فطری و سیرشمول و شکلساحت ضمانات، معنایی جهان 
ء یا شأن به نحوی خاص است، که  و مفاد آن، »سُلطه و اختصاصِ شخص به یک شی 

 ق،1425شیرازی،  کند« )مکارمغیر او را تکلیفا  و وضعا  از استیلا و تصرّف در آن منع می 
( و در ساحت اموال به معنای حرمت تکلیفی و وضعی مزاحمت و اخذ قهری  145ص

- 290  ص.، ص3ج  ق،1420؛ صدر،  71  .، ص1ج  ق،1403مال از مالک است )بحرالعلوم،  
291.) 

)جان متنوّع  محترم  ساحات  در  احترام  که  هرچند  اشیاء  البته  و  اموال  محترم،  های 
  ،از جهت توسعه و تضییق  ،محترم، حیثیات معنوی محترم و...( از قلمرو دلالی متفاوت

برخوردار است، اما قدر متیقّن از آن ممنوعیّت تکلیفی و وضعی هتک، تعرّض و تصرّف  
تصرّفی است )موسویدر ساحات محترم،   تعرّض و  از چنین  اجتناب  لزوم  قزوینی،  و 

 (.630. ، ص2ج ق،1424

 اقدام به اسقاط احترام؛ منشأ بنیادی زوال مسئولیت مدنی . 3

تنها یک ارزش  در نظم حقوقی مبتنی بر کرامت انسان و احترام شئون انسانی، احترام نه
و   حق  شناسایی  برای  مبنایی  بلکه  میاخلاقی،  محسوب  سو،  مسئولیت  دیگر  از  شود. 

هرچند مسلّم و بدیهی است که انسان، بر اتلاف جان و اسقاط احترام اعضای بدن خویش  
ولی هر مالکی بر اسقاط احترام اموال خود دارای سلطنت است،    ،گونه سلطنتی نداردهیچ

باقى   براى ضمان  دیگر موضوعى  مالک،  توسط  مال  احترام  اسقاط  تحقّق  با  نخواهد  و 
تواند  . به بیان دیگر، اسقاط ارادی این احترام، واجد آثار حقوقی مهمی است که می3ماند

ترین مسقط  تنها مهمبنابراین، اقدام به اسقاط احترام، نه به زوال مسئولیت مدنی بیانجامد.
مدنی )مسئولیت  قهری  بنیادی سقوط  لا  :ضمان  منشأ  بلکه  قرارداد( است،  از  بیرون  زام 
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اسقاط احترام مال و کار    کهنظر دارند  گردد. از همین رو، فقیهان اتّفاقضمان قلمداد می
 مواضع  در  دیدگاه  این  .(488.  ، ص2ج  ق،1417)مراغی،    گرددمی  ضمان  سقوط  موجب
  اقدام   به  مدنی  مسئولیت  نفی  ون،گوناگ  ابواب  در  که  ایگونهبه  یافته،  بازتاب  فقهی  مختلف
  التزام  زوال   سبب  عنوانبه  آن  از  و  شده  مستند  خویش  کار  یا  مال   احترام  اسقاط  در  مالک
  .است  شده یاد قرارداد از خارج

اقدام به اسقاط احترام، بدین معنا است که مالک یا عامل، خود بر اسقاط احترام مال  
خویش، به کاری دست زند و بنای خود را بر عدم  یا کار خویش اقدام نماید و به زیان  
،  6ج    ق،1419؛ بجنوردى،  488.  ، ص2ج  ق،1417عوضیّت مال و کار قرار دهد )مراغی،  

عامل    یا بدون تردید، در صورت رخداد چنین اقدامی، مالک      (.118.  ، ص7و ج  111  .ص
ص.  ، ص2ج  ق،1418حق ندارد که جبران خسارت و ضرر خویش را تقاضا کنند )طاهرى،  

بخش، احترام مال و کار و ثبوت ضمان اطمینان  هعقلایی  هبراساس سیر   ؛ زیرا (270  -269
  و  حرمت  خود،  جانب  از  مالک،  هاآن  در  که  است  مواردی  به  ناظر  صرفا بر اساس آن،  

. بنابراین، قواعد و باشد  نبرده  بین  از   و  نساخته   زائل   را  تملّکش  تحت   اموال یا  مال  احترام
الید، تسبیب    ،ضمان  هادلّ از اموالی که مسبوق به هتک و اسقاط    و...،مثل اتلاف، على 

اند )خویی، خصیص خوردهت  حداقل  اند، انصراف تخصّصی دارند، یااحترام از سوی مالک
 (. 87  .ص ،تابی

بر احترام اموال و اعمال حاکم  ،  ای فقهیقاعده  همثاببه  ، ، اقدام به اسقاط احترامنتیجه  در
( و بر همین اساس، مواردی  118. ، ص7و ج 111 .، ص6ج  ق،1419)بجنوردى، است 

  حق   مجاّنی   تسلیط و تفویض   مال،  غیرمعوّض  تملیک  وهمچون: اعطای مجّانی و اباحه  
  از  مالک،  جانب  از  مال   اتلاف  در  اذن  نیز   و  تبرّع،  قصد  با   غیر  برای  عمل  انجام  انتفاع،
مالک،  صورت  در  که  شوندمی  محسوب  اسبابی  جمله از سوی    اسقاط   دلیل  به  تحقّق 
  شد   خواهند  منفعت  مستوفی  یا  قابض  از  ضمان  رفع  موجب  وی،  توسط  مال   احترام

یزدى198-197.  صص،  3ج    ،1415)انصاری،   ؛  176.  ، ص  1ج  ق،1421طباطبایی،  ؛ 
  تحقّق   حال،  این  با(.  382.  ، ص16ج  ق،1412؛ روحانی،  38.  ، ص4ج  ق،1416تبریزی،  

  داشته   هاییتفاوت  است  ممکن  خارجی،  شخصی  های موقعیت  در  احترام   اسقاط  عنوان
  نوعی  )ملاک مال   حرمت  هتک عرفی  صدق احترام،  اسقاط احراز  معیار  رو، این از  ،باشد

 (. 177- 176 ص.، ص1ج  ق،1421طباطبایی، ی)یزد عرفی( است  درک بر مبتنی و
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  در  نوظهور   اصطلاحی  هرچند   ارادی احترام،  اسقاط  عنوان  البته باید توجه داشت که
  بدوی اصطلاح جعل اما رسد،می نظر به فقهی واژگان منظومۀ و حقوقی شناسیاصطلاح
  ق،1415  انصاری،  ؛488.  ص  ،2ج  ق،1417  مراغی،)  منصوص  تعابیر  به  مستند  بلکه  ،نیست

  اما   ،دارند  نظراتفاق  مال   احترام  سلب  پی  در  ضمان  سقوط  بر   که  است(  197.  ص  ،3ج
  علت   یک  از  را  سابقه  به  مسبوق   مفهوم  این  که  است  آن  در  پژوهش  این  رویکرد  تفاوت
 . است داده ارتقا ساختاری  مبنای یک به ابواب مختلف  در پراکنده

 استدلال . 3-1

برشمرده   ،بلکه منشأ بنیادی سقوط ضمان  ،که اقدام به اسقاط احترام، مسقط ضماناین  دلیل
 های ذیل قابل طرح و تبیین است:شود، در گزارهمی

را اسقاط کند، منشأیی برای ثبوت    احترام مال و کارش  ،در مواردی که مالک، خود(  1
باقی نمی )مراغی،  ضمان    مقتضی   و  و در حقیقت، منشأ  (488.  ، ص2ج  ق،1417ماند 

و   ضماندر    سبب زیربنایی و بنیادیگردد؛ زیرا  می  موضوع  انتفای  به  سالبه  ضمان  ثبوت
  اصل   الید،علی  اتلاف و  قواعد  نظیر ،  سبب مفروض در جریان عمومات مسئولیت مدنی

  حمایتی   و  تبعی  ابزاری  قهری،  ضمان  نهاد  حقیقت،  در.  است   کار  و  مال   احترام  پیشینی
  تقدّم  بر  بنا.  شودمی   قلمداد  احترام  واجد  اعمال   و  اموال   از  قانونی  و  شرعی  صیانت  برای
  حق،ذی  توسط  آن  ارادی   اسقاط   طریق  از   احترام   صفت  انتفای   با  حکم،  بر   مقتضی   رتبی

  مسئولیت   ادلّه   جریان  برای   موضوعی   دیگر  و  شده  نیز مرتفع  ضمان  عروض   در  واسطه 
  اولی   طریق  به  نیز  فرع  اصل،  سقوط  با  و  است  احترام  بر  فرع  ضمان  زیرا  ماند؛نمی  باقی
  احترام  ارادی  اسقاط  نهاد  که   است  ذکر  شایان  ملازمه،  این  تبیین   راستای  در  .گرددمی  ساقط

  در   جرم  موجّهه  عوامل  نهاد  با  تبارشناختی  ساختاری  قرابت  خصوصی،  حقوق  و  فقه  در
  قانونی  قلمرو در علیهمَجنیٌ رضایت کیفری، حقوق در که گونههمان. دارد کیفری حقوق

  را جرم عناصر و کرده موضوع انتفای به سالبه را رفتار مجرمانه وصف گذار،قانون اذن و
  و  عدوان وصف  احترام،  اسقاط در  مالک ارادی  اقدام  نیز  قهری   ضمان  در  سازد،می  مرتفع
 کند.می قطع را وضعی  استناد  هرابط و گیردمی مباشر اتلاف  یا استیلا  از را زاییضمان
ولی    ،گر بقاى ملکیت استضمان )وجوب ردّ مثل یا قیمت(، بیانحکم شرعى به  (  2

، خمینىیعنى ملکیّت مال است )،  سلب احترام از مال، کاشف از انتفاء موضوع احترام
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از بقای وضعیت    نظر مالکای صریح بر صرف؛ زیرا نشانه(452- 451ص.  ص  ق،1418
  پیوند   هم  با  احترام  و  ملکیّت  هایآید. در نتیجه، هرچند ملاکشمار میحقوقی مالکیّت به

را وابسته    مال   احترام  دانست )به تعبیر دیگر،  ملکیت  فرع  مال را  توان احترامدارند و می
  نوعی   به  احترام از سوی مالک،  دانست(، اما از سوی دیگر، اسقاط   آن   ملکیت  اعتبار   به

 است. ملکیت   سقوط از حق مالکیت و کاشف زوال  اعلام
. ص  ،5ج  ق،1409  )حرّعاملی،  »لایحَلُّ مالُ امریءٍ إلّا بطِیبِ نَفسِهِ«براساس اخبار  (  3
رضایت و طیب    هدهندنشان  ،های متنوّع اسقاطدر قالب،  ، اقدام به اسقاط احترام(3، ح120

 طور بلاعوض است.نفس مالک نسبت به تصرّف غیر در مالش، به

  رضایت   با  مگر   غیر،  اموال   اتلاف   یا  تصرّف  ممنوعیت  به  ناظر   فقهی  ه ادلّ  پایه  بر(  4
  ، 93-92ص.  ص  ،4ج  ق،1413  صدوق،  ؛12ح  ،273.  ص  ،7ج  ق،1407  کلینی،)  مالک 

  از  حاکی  مال،  احترام  اسقاط  به  مالک  اقدام  ،(120. ص  ،5ج  ق،1409 حرعّاملی،  ؛5151ح
  ق،1417)مراغی،    خویش  مال   در  دیگران  مجانی  تصرّف  به  نسبت  وی  ضمنی  رضایت

  چنین  در  اساس،  این بر.  گرددمی  تلقّی  استیفا  و  اتلاف  در  اذن  نیز  و(  488.  ، ص2ج
  انتفاع   و   اتلاف  یا   ید   تحّقق   و  مال  بر   دیگران  استیلای   سبب  عنوانبه  مالک   خود  مواردی، 
  مباشر   تر از قوی  تأثیرگذاری  حیث  از  موارد،  این  در  سبب  که  ایگونهبه  شود،می  محسوب

  دیگران  سوی  از  گرفتهصورت  اتلاف  یا   تصرّف  نتیجه،  در.  است )سبب اقوی از مباشر(
  مباشر   مسئولیت مدنی تحقّق  موجب  مالک، جانب از منفعت  یا مال احترام اسقاط از  پس

عرفی    علّیت و استناد  رابطه  تحلیل  منظر  از  (.47.  ، ص4ج  ق،1406)آملی،    بود  نخواهد
  تسهیل   را  تصرّف غیر  حدوث  خویش  فعل  با  مالک  احترام،  ارادی  اسقاط  تحقق  با  نیز،
 هاراد  ورود  دلیل  به  وضعیتی،  چنین   در  است.  نموده  ایجاد  را  مجّانیت  موقعیت  و  کرده
  از   و  کندمی  عمل  مالک  هاراد  اجرای  مجرای  عنوان  به  صرفا   اتلاف  یا  تصرّف  مباشر  مالک،
 گردد.می مباشر از اقوی عقلایی،  استناد و عرفی تأثیرگذاری حیث از سبب رو، این

 و  قهری  ضمان  قواعد  انتزاع  منشأ  عنوان  بهعقلا و عرف عقلایی،    هسیرحکم و  (  5
  که   آنجا  از(.  383.  ص  ،2ج  ق،1418  خمینی،)  شودمی  قلمداد   آن  لُبّی  مدرک  ترینمهم
  شود،  اکتفا   هاآن  متیقّن   قدر  به   باید  تخاطب  مقام  در  و  بوده   لفظی  اطلاق  فاقد   لبّی   ادلّۀ

  حصن   در  مال   که  دهندمی  الیدذی  یا  متلف  ضمان  به  حکم  فرضی  در  تنها  جهان  خردمندان
  مال  احترام  خویش،  ارادۀ  و  سوءاختیار   با  مالک  که  مواردی  اما در  ،باشد  باقی   مالک   احترام
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  نیستند؛   متصوّر  او  برای  جبرانی  و  مطالبه  حق  گونههیچ  عقلا  باشد،  کرده  اسقاط  را  خود
 فعل  با  دیگر،  بیان  به.  دارد  تخصصّی  انصراف  احترام،  اسقاط  فرض  از  عقلایی  هسیر  چراکه
  تحقّق   وجود  با  خردمندان  و  شودمی  منتفی  عقلایی  عرف  نزد  ضمان  موضوع  مالک،  ارادی
 ق،1425  طباطبایی،قمی)  کنند نمی  الیدذی   یا  مُتلِف  ضمان  به  حکم  تصرّف،  یا  اتلاف  عینی
 (.88. ص ،1ج

.  ، ص5ج  ق،1407نفی ضرر و ضرار بدون ثبوت ضمان )کلینی،  ه  روایات و ادّل(  6
حرعّاملی،  ؛  3859، ح233.  ، ص3ج   ق،1413؛، صدوق،  8، ح 294.  ، ص5و ج   2، ح292
( نیز بر این دلالت دارند که صاحب مال، خود با اقدام  429-428.  ، صص25ج   ق،1409

به وقوع ضرر احترام مالش را ساقط کرده و بر ضرر خویش اقدام نموده است. بر این  
اما   ، اساس، ضمان تنها برای رفع ضرری است که در شریعت از مالک نفی گردیده است

خویش نماید، وجهی برای ثبوت ضمان باقی نخواهد    وقوع ضرراگر مالک، خود اقدام به  
داماد،  همچنین، یکی از عناصر و ارکان در قواعد ضمان، عنصر استناد است )محقّق  بود.

بدین بیان که علاوه بر رابطۀ علّی و معلولی بین فعل ،  (222-221صص.  ،  1ج  ق،1406
اینکه کسی مسئول جبران    ، برایبر مال   شده  رسان( و خسارت واردشخص )فرد زیان

  طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعل او مستند خسارت باشد، باید ثابت شود که خسارت به
 فعل  بین  استنادرابطه دیده به ورود خسارت بر خویش،  ولی در صورت اقدام زیان،  است

و  ،  خسارت  و  دیگر  شخص مىقطع  اقدام  مرتفع  با  اگر شخصى  اساس،  این  بر  گردد. 
شود،   خود  بر  دیگران  جانب  از  زیان  ورود  موجب  که  دهد  انجام  را  عملى  آگاهانه، 

 زیان مسئول خسارت نخواهد بود.  هواردکنند
نیز مستند سقوط ضمان در پی اسقاط احترام    فقیهان  الخلاف()یا حداقل عدم  اجماع(  7

  به   را   ضمان  ثبوت  عدم  فقهی،  مختلف  ابواب و مسائل  در   فقیهانشود.  مال قلمداد می 
  اندآن   بر  تحلیل،  این  به  استناد  با  آنان.  اندداده  نسبت  خود  مال   احترام  اسقاط  در  مالک  اقدام
  سازد،  زائل  را  خویش  مال   حرمت  ضمنی،  یا  صریح  اذنی  یا   فعل  با   مالک،  که  هنگامی  که

 آن  بیانگر  رویکرد،  این.  ماندنمی  باقی  به جبران خسارت  دیگران   الزام  برای  شرعی  مبنای
 آن،  اسقاط  با  و  است  اسقاط  قابل  مالک  هناحی   از  که  است  حقّی  مال،  احترام  که  است

. روشن است که اگر حکم به جواز تصرّف در یک مال و  بود  نخواهد  غیر  متوجّه  ضمانی
در    ،اندچنانکه فقها ذکر کرده  ،سقوط ضمان، معلّل به علّت اسقاط احترام باشد، ذکر علّت
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دارد   ظهور  حقیقت  علّتاین  آن  مُعلَّل  ،که  افراد  همۀ  )شبیری  در  دارد  زنجانی،  وجود 
بین    (.227.  ، ص1ج   ق،1419 معلولی  و  علّی  وابستگی  به  فقها  تصریح  دیگر،  بیان  به 

  مشابه  موارد  تمامی  در  علّت یادشده  که  معناست  این  سقوط ضمان و سقوط احترام، به
آن  که  مواردی  تمام  برای  عمومی  طور  به  حکم  نتیجه،  در  و   دارد  وجود   علّتند،   شامل 
 .بود خواهد جاری
)عمیدزنجانی،    تسلیط )سلطنت( حکومت دارد  هاقدام به اسقاط احترام مال، بر قاعد(  8
سلطنت را شکل    ه(. بدیهی است که رضایت مالک، موضوع قاعد99.  ، ص1ج  ، 1393
ر تصرّف دیگران اما در موارد اسقاط احترام مال از سوی مالک، دخالت رضایت د  ،دهدمی

دست خود مالک از میان رفته است و مالک و دیگران در برابر مال یکسان  در اموال وی، به
 شوند. انگاشته می

گانه برای اثبات سقوط ضمان در پی اسقاط احترام از جانب مالک،  این دلایل هشت
  به  بلکه   شود،می  ضمان  سقوط  باعث  تنها   نه   احترام،  اسقاط  به  که اقدام   دهند می  نشان
 شود.می شناخته نیز سقوط این  بنیادی منشأ  عنوان

 قلمرو اسقاط احترام در اسباب ارادی سقوط ضمان . 4

در نظام حقوقی اسلام، سقوط ضمان قهری در بسیاری از موارد، وابسته به اسباب ارادی  
یابند و باعث از  آزاد و رضای شخص و کاملا  آگاهانه تحقّق می  هاست. این اسباب با اراد

آزاد  هشوند. به عبارت دیگر، در این اسباب، ارادهای خارج از قرارداد میمیان رفتن الزام
گیری وضعیت حقوقی جدیدی تحت عنوان زوال  نفع عنصر اصلی شکلذی  هو آگاهان

می محسوب  مدنی  سقومسئولیت  ارادی  اسباب  غیر  گردد.  اسباب  مقابل  در  ضمان،  ط 
واقع  احسان  و  استیمان  مشروع،  دفاع  مسئولیت، چون  زوال  آنها  ارادی  بررسی  که  اند، 

 خارج از این مجال است.

 مالکی ه  اباح. 4-1

بَؤوحۀ «، و به معنای  ا بَوحا  و بؤوحا  و  اِفعال از »باحَ، یَبوحُ،  باحه در لغت، مصدر باب 
ساختن، وسعت بخشیدن، گسترش دادن و برداشتن هرگونه قید و آشکار کردن، حلال  

انتخاب انجام و عدم انجام است )ابن تنگنا در  .  ، ص2ج  ق، 1414منظور،  ممنوعیّت و 
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 (. 343. ، ص2ج  ،1416؛ طریحی،  65.  ، ص2ج  ،تا؛ فیّومی، بی416
معانی   در  فقهی،  در اصطلاح  اباحاباحه    حکم  معنای  به  تکلیفی،  همتنوعّی همچون 

  ؛ 9. ص  ق،1404 سیوری،حلّی) ترک و فعل بین تخییر و رُجحان عدم  تساوی، به شرعی
. ص  ،1ج  ق،1417  صدر،  ؛،370.  ص  ق،1417  نراقی،  ؛220ص.    ،3ج  ق،1410  شهیدثانی،

  شرعی  حکم  با  عمل  موافقت   و   مشروعیت  صحّت،  معنای   به   انتزاعی،  وضعی  جواز   و  ( 69
  عدم   بر  و  گرددمی  انتزاع  وضعی   حکم  یا  تکلیفی  شرعی  خطاب   از  که  وضعی  یا  تکلیفی
  فقدان   معنای  به   ،(اباحه  به  عملی   عقل  حکم)  عقلی   دارد و نیز اباحۀ  دلالت  عمل  بطلان
  عقاب   استحقاق  عدم  و  معذوریّت  به  عقل  حکم  و  کار،  انجام  در  عقلی   مذمّت  و  قبح

محور اساسی بحث در این گفتار  که  حقّیه(،    ه)اباح  مالکی  هاباحاما    ،گردداستعمال می
و یا مأذونیّت و استحقاق   مالک به تصرّف دیگری در مالش  ه به معنای اذن یا اجاز ،است

؛ بحرانی،  368.  ص  ق،1417اذن یا اجازه از جانب مالک )نراقی،    هتصرّف در مال، بر پای
  صادر   خود  ل ما  به  نسبت  مالک  سوی  از  که  ایاباحه.  است  (162.  ، ص7ج  ق،1405
  انشائی   هاباح  گردد،  انشاء  رضایت   و  اجازه  بر  دال   الفاظ  با  و   صریح  صورت به  اگر   شود،می
 و  قرائن  طریق  از  مال   در  تصرّف   به  نسبت  مالک  رضایت  اگر  مقابل،  در  .شودمی  گفته

  استظهار   آن،  مقدمات  آوردن  فراهم  یا  تصرّف  برابر  در  سکوت   همچون  حالی،  شواهد
)روحانی،  شودمی  یاد  تقدیری   هاباح  عنوان  با  آن  از  شود، ؛  93  .ص  24ج   ق،1412. 
 (. 130. ص  2ج ق،1418اصفهانی، غروی

 مالکیه ها و انواع اباح روش. 4-1-1

به اتلاف    ،در قلمرو ولایت و وکالت  البته  ،اذن مالک یا ولیّ و وکیل ویبا  مالکی    هاباح
 گیرد: ها و حالات متنوّعی شکل میبا روش یا تصرّف مال از سوی دیگران، 

و گاه    شودانشاء می   ،در قالب لفظ صریح   ،مالکلفظی  مالکی، با اذن    ه اباح  گاهی (  1
ا قرینه و شاهد حال رخ  مالکی گاه ب هگردد. همچنین اباحابراز می  لفظ همنزل مُبرزِ نازل با 
 ،4مانند اِعراض از مال   ؛(322.  ص  ق،1403جواز تصرّف دلالت دارد )حلبی،  دهد و بر  می
باطنی مالک از قرائن و بهکه   از کشف و احراز رضایت  تقدیری )ضمنی( و پس  طور 

تقدیری )ضمنی( را نیز برای جواز تصرّف در اموال   هیابد. فقیهان، اباحشواهد، ثبوت می
  .(525- 524ص. ص  ،11ج ق،1413)شهیدثانی،  دانندکافی می
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جانبه )ایقاع( قلمداد  در فرض ابراز و اظهار لفظی، در شمار اعمال حقوقی یک(  الف 
تصرّف نیازمند قبول طرف مقابل   هکه اذن مالک به اباحچناندر این فرض،    شود.می

 (. 243.  ، ص5ج  ق،1413گردد )شهیدثانی،  له نیز باطل نمیله( نیست، با ردّ مباحٌ)مباحٌ
تنها در قالب رضایت باطنی مکشوف از قرائن و  بدون لفظ و  اگر اذن مالک،  (  ب 

مالکی و جواز تصرّف کفایت    ه تحقّق اباح  برای شواهد حال باشد )که همین مقدار نیز  
 .مالکی است ه، اما صحیح و دارای آثار وضعی اباحکند(، ایقاع نخواهد بودمی
به   هاباح(  2 بهمالکی گاه  ازای مال مباح،  پیوندد و گاه مالک بهیوقوع مطور مجّانی 

  گاه معوّضه( و    هگیرد )اباحکند و مورد توافق طرفین قرار میعوض معیّنی را جعل می
، ذیل  625. ، ص2ج ق،1421طباطبایی، سازد )یزدیاباحه را به ضمان قیمت مشروط می

یا اباحه به وجه  مضمونه    ه توان اباح(. این موارد را می 72.  ص  ، تا؛ حکیم، بی25  همسأل
 ضمان نامید. 

گیرد و گاه  مالکی و اذن مالک گاه به جهت استهلاک و تلف مال تعلّق می  هاباح(  3
 ممکن است تنها به جهت انتفاع و تصرّف با فرض بقای عین تعلّق یافته باشد. 

 مالکی  هاسقاط احترام مال در اباح. 2-1-4

اموال و شئون مرتبط با آن، از جهت حرمت تصرّف است و حکم    ،مالکی  همتعلّق اباح 
گردد )نه حکم تکلیفی یا وضعی انتزاعی( و تحقّق آن، موجب  وضعی مجعول قلمداد می

اباحۀ   تکلیفیتحقّق  عقلی    شرعی  حرمت  نیز  و  بر  دال  نصوص  براساس  شد.  خواهد 
اموال دیگران در  فقیهان،    ،5تصرّف  در قلمرو    هالاباحاصالۀاصالت احترام مال و اجماع 

(؛ 704  .ص  ق،1425شود )نجفى،  محترم جارى نمى  مالکی به مالکان  هاموال دارای اضاف
اباح به   هاما  از سوی مالک  برای دیگران  مال  را  آن مال  تصرّف در  طور  بهطور مجاّنی، 

نتیجه،  مباح میغیرمعوضّ و غیرمضمونه،   در  از مصادیق اسقاط احترام مال و  و  سازد 
 شود.سقط ضمان قلمداد می مُ

تصرّف در مال و    همانند وابستگی حدوث اباحهتوجه به این نکته نیز مهم است که  
بقای آن نیز منوط و متوقّف بر بقای اذن و رضایت    ،سقوط ضمان، به اذن و رضایت مالک

می  بخواهد  که  زمان  هر  مالک  و  است  اباحمالک  و  اذن  از  بازگردد   هتواند  خویش 
  ق،1409؛ خویی،  175.  ص  ق،1399؛ گلپایگانی،  179.  ، ص1ج  ق،1418اصفهانی،  )غروی
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مالکی، به احیای احترام  ه  بنابراین، سقوط احترام، با بازگشت مالک از اباح   .6(39.  ، ص3ج
 تبدیل خوهد شد. 

مالکی با سه شرط ذیل، مصداق اسقاط احترام مال و   هبا توجه به نکات یادشده، اباح
مجاّنیت اذن و اباحه و عدم اشتراط ضمان از  (  الف  شود:موجب سقوط ضمان قلمداد می

مالکی    هاباح  عدم انحصار  (ب،  اباحه به وجه ضمان(  یا  مضمونه  هاباحعدم  سوی مالک )
 بقای اذن مالک.  (جو  در جهت انتفاع و تصرّف با قید بقا و عدم استهلاک مال

مال از سوی مالک، مصداق   هبدیهی است که با فقدان هر یک از شرایط یادشده، اباح
و براساس  ،  گرددلمداد نمیق  و در نتیجه، موجب سقوط مسئولیت مدنی   اسقاط احترام مال 

  ،ارتکازات عرف عقلایی، طرف مباحٌ له در فرض تصرّف و اتلاف مال ضامن خواهد بود
یک مال از سوی مالک با شرایط یادشده و علم به تحقّق اباحه، مبنای    ه اما در صورت اباح

 احترام مال جاری نخواهد شد. 

 تبرّع . 4-2

  از  برخاسته  و  داوطلبانه  صورتبه  نیک  کار  انجام  و  خیرخواهی  معنای  به  لغت  در  تبرّع
  در (.  299.  ص  ،4ج   ق،1416  طریحی،  ؛5.  ص  ،8ج   ق،1414  منظور،ابن)  است  قلبی  میل

  انجام  یا  مالک،  سوی  از  رایگان  صورتبه  منفعت  یا  مال   اعطای  به  تبرّع  نیز  فقهی  اصطلاح
  پرداخت   در   وجوب  هرگونه  غیاب  در  و  قانونی   یا   شرعی  الزام  بدون  دیگری  برای   عملی

اطلاق عبدالمنعم،  شود  می  عوض    این   از  تبرّع  (.423.  ، ص1ج  ق،1419)عبدالرحمن 
خیرخواهانه    که غالبا  با نیّت است رضایت  و مبتنی بر  مشروع تصرف  از نوعی  نماد  منظر،

به عبارت دیگر، اقدام مادی یا حقوقی قابل تعویض، اگر بدون عوض یا    .دهدرخ می
  ، 1390لنگرودی،  آید )جعفریشمار میبدون تعهدّ متقابل رخ دهد، مصداق اقدام تبرّعی به

بلاعوض و اختیاری ملکیت از    ه(. برخی از فقها نیز حقیقت تبرّع را ازال1127.  ، ص2ج
،  2ج  ق،1413حلی،  اند )علامه(  تعریف کردههلوکالملک عن عین مم  هعین مملوک )ازال

 (.596. ، ص2ج ق،1387فخرالمحقّقین حلّی،  ؛  596. ص

 ؛ از مصادیق اسقاط احترامتبرّع. 1-2-4

سیر عرفی  هبراساس  مرتکزات  و  سبحانى،  439.  ، ص4ج  ق،1418)خویی،    عقلایی  ؛ 
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  از  چه  و  مال   اعطای  در  مالک  سوی  از   چه  تبرّع،  ه(، قصد آگاهان80-79ص.  ص  ق،1416
  مال )  مورد  موضوعی  -تخصّصی  خروج  موجب  دیگری،  برای   کار  انجام  در  عامل  جانب

  است   دلیل  این  به  تخصّصی  خروج  این.  شودمی  ضمان  هادلّ   عمومات  شمول   از(  عمل  یا
  حیث  از را  عمل  یا  مال   احترام  که  است  رضایتی  و  آگاهانه  قصد  بر  مبتنی  تبرّعی،  اقدام  که

  مال احترام بودن باقی ضمان، تحقق شرط چون ترتیب، بدین. سازدمی ساقط زاییضمان
  قواعد  جریان  برای  مجالی موضوعا   تبرّع،  تحقق   با  است،  عرفی  و  شرعی حیث  از عمل  یا

  همطالب  از  آگاهانه،  نحوبه   نفع، ذی  که  است  این  بر  فرض  چراکه  ماند؛نمی   باقی  ضمان
و در حقیقت، مالک یا عامل با اقدام تبرّعی، احترام کار خویش را    کرده  نظرصرف عوض

، 1ج  ق،1422الغطاء،  ؛ کاشف77.  ، ص27ج  ق،1415الغاء و اسقاط کرده است )نجفی،  
قمی32.  ص ص8ج  ق،1426طباطبایی،  ؛  پای  ، بنابراین  .(439.  ،  عرف  ه  بر  مرتکزات 

اگر شخصی آگاهانه و با قصد تبرّع کاری را انجام دهد یا مالی را بذل نماید، در    عقلایی،
؛  447.  صق،  1421آبادى،  )نجم  حقیقت حرمت کار و مال خویش را اسقاط کرده است

(؛ و مورد حمایت شرعی و قانونی از اموال و اعمال  218.  ، ص1ج ق،1406داماد، محقّق
همین بر  گرفت.  نخواهد  قرار  است    محترام  ضمان  ثبوت  از  مانع  تبرّع  قصد  اساس، 

  ، از حیث کبروی  ،اموال و اعمال   مبنای احترام  در نتیجه،  .(447ص.    ق،1421آبادى،  )نجم
البته روشن است که اثبات تبرّع، نیازمند دلیل    .یستمقتضی ضمان در اقدامات تبرعّی ن

 (. 228. ، ص2ج ق،1411شیرازی،  است )مکارم
اما برخی    ،، چنانکه از معانی آنها معلوم است، دو ماهیت متفاوتندمالکی  هتبرّع و اباح 

از فقها بر این باورند که بذل تبرّعی مال و اقدام تبرعّی در انجام کار، در حقیقت نوعی  
با فرض پذیرش یکسانی    .( 586.  ص  ق،1427)خلخالی،    شودمال و عمل قلمداد می  هاباح
، در تبرّع  مقتضی ضمان موجود نیست  ،که گذشتچنان  ،در موارد اباحهاز آنجا که    نیز،

 .  نیز مقتضی ثبوت ضمان قهری مفقود است

 جریان اصالت احترام در موارد شک در قصد تبرّع . 4-2-2

به تبرّع یا   بدون علم ولی اگر ،در موارد علم به قصد تبرّع و مجاّنیت، ضمان سقاط است
شود که انجام کار یا اعطای مال به قصد دریافت    احتمال دادهقرائن  برخی  از    عدم تبرّع

مى ثابت  ضمان  اعمال،  و  اموال  احترام  اصالت  دلیل  به  است،  داده  رخ  شود  عوض 
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تبرّع  ،(248.  ، ص15ج    ق،1413)سبزواری،   بدون وجود  ،  اما در موارد شک در قصد 
(، از آنجا که اقدامات تبرّعی از مبنای  392  .ص  ،تا)خویى، بی  براساس یک دیدگاه  ،قرائن

دیگر دارند،  تخصّصی  ذیل    احترام خروج  از  تبرّعى  اقداماتِ  تخصّصی  از خروج  پس 
توان در موارد شک در تحقّق قصد تبرّع به اصل احترام  نمى ،اموال و اعمال  مبنای احترام

مصداقیه قلمداد    هعیتمسّک کرد؛ زیرا این تمسّک، از باب تمسّک به عام در شبهات موضو
در صورت شک در قصد تبرّع،    ،دیدگاه برگزیده  ولی بر اساس ،  شود و مردود استمی

(؛ زیرا اثبات تبرّع، نیازمند  77.  ، ص27ج  ق،1415شود )نجفی،  اصل عدم تبرّع جاری می
توان به احترام اموال  ( و پس از آن، می228.  ، ص2ج  ق،1411شیرازی،  دلیل است )مکارم

اعما )یزدیو  نمود  تمسّک  ص 2ج  ق،1421طباطبایی،  ل  مسألۀ623ب   622ص.  ،  ؛  19  ، 
اساس اصل عدم، عدم تبرّع نیازمند دلیل نیست. در رولی ب  ،(868.  ص ق،1427خلخالی، 

نتیجه، در موارد شک در قصد تبرّع، از یک سو اصل عدم تبرّع، و از سوی دیگر اصل  
 گردد. احترام مال و کار جاری می

 مجّانی مال   تسلیط. 3-4

ادّل از  )موضوعی(  تخصّصى  خروج  موجب  را  مجّانی  تسلیط  تحقّق  ضمان   هفقیهان، 
)عراقى،  دانسته بی108.  ص  ق،1421اند  حکیم،  بجنوردی،  132- 130ص.  ص   ،تا؛  ؛ 
سبحانى،  122.  ، ص2ج   ق،1419 و  80- 79  ص.ص  ق،1416؛  معیارها  از  یکی  زیرا  (؛ 

ضوابط اساسی ثبوت ضمان بر اساس سیره و مرتکز عقلائى، پرداخت مال به دیگران از  
غیرمجّانی، یا انجام کار برای شخصی   هگونسوی مالک به طور معوّض و تسلیط بر آن به

به انجام کار  یا  تسلیط مال  اقباض و  مجّانیت است و در مقابل،  بدون قصد  طور  دیگر 
(. بنابراین،  122.  ص  ،تاامامی، بی)خوانساری  مجّانی، برخلاف سیره و مرتکز عقلایی است 
 شود. تسلط مجاّنی معیار سقوط ضمان قلمداد می

 اسقاط احترام در تسلیط مجاّنی . 4-3-1

تسلیم مجّانی مال به دیگران، و ایجاد ید مأذون از طریق تسلیط مجّانی، از مصادیق روشن  
به   بهاقدام  احترام  میاسقاط  )کاششمار  بخش1ج  ق،1359الغطاء،  فآید  ؛  90.  ، ص1، 
(؛  139.  ، ص19و ج  382.  ، ص16ج  ق،1412؛ روحانی،  38.  ، ص4ج  ق،1416تبریزی،  
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  بر   تسلیط  که  شودمی  مترتّب  کارفرما  یا  مال   هکننددریافت  بر  ضمان  صورتی  در  تنها  زیرا
  هکنندپرداخت  حالتی،  چنین  در  باشد.  گرفته   صورت  معاوضه  قصد  با   کار،  انجام   یا  مال 
  از و اندآمدهبر خویش عمل  یا مال  احترام حفظ و صیانت  مقام در کار هدهندانجام  یا مال 
  مشمول   مالی،  تعهّدات  ایفای  بدون  مقابل  طرف  سوی  از  انتفاع یا  تصرّف  هرگونه  رو،  این
  آگاهانه رضایت  هواسط به احترام  این  تسلیط مجّانی، فرض  در  اما، بود خواهد  ضمان هادلّ

)سبحانی،    ماندنمی  باقی  ضمان  تحقّق  و  عوض  همطالب   برای   ایزمینه  و  شودمی  ساقط
عقلاییه، هتک احترام مُسقط ضمان    هاما روشن است که براساس سیر  ،(472.  ص  ق،1424

  هدر مصداق تسلیط مقرون به قصد مجاّنیت )نه مطلق تسلیط(، قدر متیقّن از انصراف ادلّ
قدر متیقّن از تخصیص قواعد  حداقل،  یا    و  تخصّصی( است-ضمان )خروج موضوعی

 . آیدشمار میم بهضمان نسبت به اسقاط احترا 

 نی سقوط ضمان ید در تسلیط مجّا. 4-3-2

بر   زیرا  ندارد؛  تسلیط مجاّنی وجود  در  نیز  ید  مقتضی ضمان  احترام،  بر سقوط  علاوه 
الید(، استیلا و ید عدوانی و غیرمأذون  ضمان ید )على  اساس مرتکز عقلائى، دلیل ثبوت

است دیگران  محترم  اموال  تسلیط    ، بر  طریق  از  مقابل  برای طرف  مأذون  ید  ایجاد  اما 
. ، ص2ج  ق،1419طور تخصّص از عموم ضمان ید خارج است )بجنوردی،  مجّانی، به

)تبریزی،    ؛7(122 است  مالک  از سوی  مال  احترام  اسقاط  مجّانی، مصداق  تسلیط  زیرا 
ن ید از ضما  هو عموم قاعد  (؛382.  ، ص16ج  ق،1412؛ روحانی،  38.  ، ص4ج  ق،1416

 موارد اسقاط احترام مال توسط مالک، انصراف دارد. 
نیز صورت   و  مجّانى مال  تسلیط  بذل و  بر همین اساس، ضمان ید شامل صورت 

الید از موارد تملیک مجاّنى  بلکه انصراف عموم على  ،تملیک مجاّنى از سوی مالک نیست
  هنوز  )که مالک  انىطریق اولى قابل درک و پذیرش است؛ زیرا برخلاف تسلیط مجّبه

  از آن را صادر کرده است(،  استفاده  اجازه  فقط  و  است   مال  با  اضافه ملکی  دارای رابطه
)حکیم،   مالک در تملیک مجّانى در مقام قطع ریشه و اساس ارتباط خود با مال است

  دیگری   اختیار  در  رایگان  صورت  به  را  مالی  مالک  در نتیجه، اگر(.  132- 130  .صص  ،تابی
  نخواهد   ید  ضمان  مشمول   ، (ببخشد  کامل   مالکیت   و چه  دهد،  تسلّط  صرفا    چه )  بگذارد

قاعده  آن  و  دارد  انصراف  مجاّنی  تسلیط  مثل  مواردی  از  الید عرفا على  بود؛ زیرا عموم 
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 .گیردنمی دربر را  موارد

 اقدام به زیان خود . 4-4

اختلاف نظر است )بجنوردی،    لاضرر )نفی ضرر(  هقاعدهرچند در مفاد و قلمرو دلالت  
حتی طبق مبنای دلالت بر    (، اما82  .ص  1ج  ق،1418طاهری،  ؛  209.  ، ص1ق، ج1419

شمار  از مواردی که مالک، هاتک و مُسقِط احترام اموال خویش به  ،حکم وضعی ضمان
یعنی حدیث نخلۀ    ،لیل روایی نفی ضرر و ضرارترین دآید، انصراف دارد؛ زیرا مهم می

  ، (1ابواب احیاء الموات، ح12باب  ،  427، ص.  25ج  ق،1409سمرۀ بن جندب )حرعّاملی،  
خویش اقدام نموده    بر این دلالت دارد که صاحب مال، احترام آن را ساقط کرده و بر ضرر

این اساس، اگر    است و به همین سبب، ضمانی بر قلع درخت او مترتّب نخواهد شد. بر
چه اقدام او با مجوّز    ،به طور مطلق  ،مالک، خود، به وقوع ضرر بر خویش اقدام نماید

وجهی    ،(197- 196  .ص  ق،1409کمرى،  کوهشرعى و قانونى باشد و چه غیرمجاز )حجّت
 برای ثبوت ضمان باقی نخواهد بود.  

 ها نمونه. 4-4-1

 بسیاری را برشمرد:های توان نمونهدر این زمینه می
تر از قیمت واقعی  اگر مشتری، کالایی را آگاهانه و عامدانه به قیمت بسیار گران(  1

لاضرر در چنین موردی،    هعدم حکومت قاعد   اقدام به زیان خود و  خریداری کند، به دلیل
 (. 130. ، ص2ج ق،1415معامله نافذ است )سبحانی،  

علم قطع و  بدون    ،وت ارزش و قیمت عوضینمانند تفا  ،مجرّد احتمال ضرر در بیع(  2
، باعث غرری شدن معامله و )در حدّی که به میزان خطر معتنابه عقلایی نرسد(  به ضرر

نمی آن  به ضررابطال  علم  وجود  با  مالک،  اگر  ولی  عقلایی  گردد.  معتنابه  به ،  و خطر 
و اسقاط    خویش  د، در واقع اقدام به ضررکناقدام به معامله    ،موجب تفاوت قیمت عوضین

  ه منزلنموده است. بنابراین، مقدار زائد و بیشتر از ارزش عوض مقابل، به  داحترام مال خو
مگر آنکه به   ،بیع استه  ای، مشمول عموم ادلّگردد و اصل چنین معامله هبه محسوب می

 شود. ن آن دادهبطلاحکم به سفه منتهی گردد و به دلیل وقوع معامله سفهی، 



 531                    دیگرانمحمد حکیم و  /... منشأ بنیادی سقوط ضمان قهری 

 سقوط احترام در اضرار به غیر . 4-4-2

بدیهی است که سلطنت و مالکیت محترم، مقتضی جواز تصرّف هر شخص در اموال  
به دیگران و   ، خویش است به اضرار  اما گاه، تصرّف مالک در مال خود، ممکن است 

یعنی تصرّف در ملک خود که  ،  . مالک با چنین اقدامی8تصرّف در اموال آنان منجر شود
باعث الغا و اسقاط احترام مال    ،تصرّف در اموال محترم دیگران انجامیده استبه اضرار و  
مانند »لایحلّ مالُ امریءٍ مُسلمٍ إلّا عن    ،احترام اموال دیگران  هشود؛ زیرا ادلّخویش می 

اند و مقیّد به عنوان  البرائه حاکمجواز تصرّف در مال خود یا اصالۀ  ه بر ادلّ  ،نَفسِهِ«  طیبِ
گونه ادلّه استناد توان در این زمینه، به اطلاق ایننیستند. به همین سبب، می  تصرّف مالک 

 (. 334.  ص ق،1414کرد )سیستانی، 
و ترک تصرّف،    ،البته در مواردی که تصرّف در مال غیر، ضرری را از متصرّف رفع کند

این احتمال مطرح است که نتوان به حدیث لا ضرر رجوع    ،موجب ضرر بر متصرّف شود
توان در موارد  تمسّک کرد؛ زیرا حدیث لا ضرر در مقام امتنان وارد شده است و نمی  و

خلاف امتنان در حقّ دیگری، به آن تمسّک کرد. بنابراین، در تصرفّات یادشده به عمومات  
شود و به حرمت تصرّف  « رجوع و تمسّک می...مثل »لایحلّ    ،حرمت تصرّف در مال غیر

ال یادشده، مخدوش و غیرقابل پذیرش است؛ زیرا جهت  ولی احتم،  حکم خواهد شد
الجمله و به نحو حکمت ملاحظه گردیده است، نه  فی  امتنان در حدیث لا ضرر، به طور

تواند آن  به صورت علتّ نفی ضرر و تنها در صورتی که امتنان علتّ نفی ضرر باشد، می 
  ولی از آنجا که امتنان، حکمت نفی ضرر  است   ، دنرا در موارد امتنان، منحصر و مختصّ ک

، بر اختصاص و انحصار دلالت ندارد. در ادلّه نیز، چیزی که بر این اختصاص  )نه علّت(
 و انحصار دلالت کند و مانع از تمسّک به اطلاق لا ضرر شود، در دست نیست. 

 مال اذن مالک به تصرّف و اتلاف. 5-4

«، تصرّف در هر مالی که ملک دیگری  ...  ار »لایحلّبر اساس اجماع فقیهان و مفاد اخب
آید، منوط به اذن و رضایت مالک، یا اذن قائم مقام او )وکیل یا ولیّ( است  شمار میبه

( و تصرّف و اتلاف  9.  ، ص11ج  ق،1416؛ همدانی،  44.  ص  ق،1422الغطاء،  )کاشف
از اسباب ضمان مال محترم قلمداد   اذن مالک،  بدون  )بجنوردی،  میاموال محترم  شود 

 (.154. ، ص7ج ق،1419
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در این زمینه باید به این نکته توجّه داشت که هرچند معنى بنیادی احترام اموال، منع  
در تصرّف نیز از    راما اذن به غی   ،شخص غیر مالک از تصرّف در مال محترم دیگران است

شود و هرچند که معنای مذکور بالمطابقه در معناى احترام داخل  لوازم آن معنى قلمداد می
شود؛ زیرا در نگاه  های احترام قلمداد مینیست، ولی در نگاه عرف چنین اذنی از ویژگی

نیز  عرف عقلایی، احترام به مجرّد مال تعلّق ندارد، بلکه احترام مالک )از شئون مالک(  
میبه )صدر،  شمار  است  غیر  به  اذن  در  او  دیدگاه  قبول  مستلزم  دلیل،  همین  به  و  آید 

و هر که    ،بر این باورند اذن مالک  البته برخی از فقها  (.291- 290  ص.، ص3ج    ق،1420
  ، (322.  ص  ق،1403)حلبی،    شودمقام گفتار میبا گفتار یا آنچه قائم   ،در حکم مالک است
مال از جانب    هطور مجاّنی، از مصادیق اباحو تصرّف و اتلاف آن به  به اثبات ید بر مال 
حرمت تصرّف در اموال    ه شود و علاوه بر آنکه اذن به تصرّف، از ادلّمالک قلمداد می 

اباح132- 130  ص.تا: صدیگران استثناء شده است )حکیم، بی نیز  مالکی    ه(، در موارد 
ک به اتلاف مال خویش اذن دهد، اسقاط و اگر مال  مقتضی ضمان نیز موجود نیست؛ زیرا 

گردد  هتک احترام مال مستند به خود وی خواهد بود و اصالت احترام اموال جاری نمی
.  ص  ،ق1311؛ رشتی،  258.  ، ص27ج  ق،1415؛ نجفی،  506.  ، ص2ج  ق،1417)مراغی،  

اما  ،  (586  .ص  ق،1427؛ خلخالی،  154.  ، ص7ج  ق،1419؛ بجنوردی،  338.  و ص  242
(، اذن به اتلاف و تصرّف را  506. ، ص2ج   ق،1417)مراغی،    ، برخی از محققّان مقابلدر  

یکی از قواعد مُسقط ضمان قلمداد    همثاببه  ،مالکی(  هبه طور مستقلّ )و نه مصداقی از اباح
و این قاعده را در یک معنای عامّ، به مفهوم سقوط ضمان در اثر اذن کسی که از    کرده

به تصرّف    ،مانند مالک، ولیّ، وکیل، وصیّ و امین  ، نت بر مال استسوی شارع دارای سلط
رسد؛  نظر میدیدگاه دوم قابل دفاع به  اند.یا اذن خود شارع به تصرّف در مال دانسته  در مال

 مالکی(، علاوه بر ابتنا بر مرتکز عرف عقلایی، با  هزیرا دیدگاه دوم )استقلال اذن از اباح
شرعی و   نایبان  اذن  هم  و  مالک  اذن  شامل  هم  که   ،اذن  رای ب  مستقل   قاعده  یک  تأسیس
(  مالکی  اباحه  فقط  نه)  معتبر  مجوّز  با  شخص  که  را  مواردی  تمام  تواندمی  ،است  او  قانونی
  مصداقی  همواره  اتلاف  به  اذن  از سوی دیگر،  .دهد  قرار  پوشش  تحت  کرده است،  تصرّف

 مال رخ دهد.  مالکی نسبت به اباحه بلکه ممکن است بدون ،نیست اباحه از
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 های رخصت مالک به اتلاف و تصرفّها و ویژگیروش. 1-5-4

شود که  رضایت و رخصت مالک به تصرّف در مال، گاه قبل از تصرّف ابراز و محقّق می
رد. گیمیکه اجازه نام    شودابراز می شود و گاه پس از تصرّف  اذن نامیده می  در این صورت،

ثبوت اجازه پس از تصرّف، تأثیری در ارتفاع حکم تکلیفی ندارد؛ زیرا متصرّف در حال  
  ،کندلاحق، حرمت سابق را رفع نمی هتصرّف بدون اذن، مرتکب حرام شده است و اجاز

رام و رفع حکم وضعی )ضمان(، حرمت تکلیفی را  ولی اذن سابق، علاوه بر اسقاط احت
 (.  508ص. و  506. ، ص2ج ق،1417سازد )مراغی،  مرتفع می از اساس  نیز 

های ذیل تبیین  های اساسی اذن مُسقط احترام و رافع مسئولیت، در قالب گزارهویژگی
 شود: می

به تصرّف  به صدور اذن    متصرّف   تأثیر اذن مالک در سقوط ضمان، متوقّف بر علم (  1
(. از  298.  ، ص8ج  ق،1415؛ نجفی،  322.  ص  ق،1403و اتلاف مجّانی است )حلبی،  

)حکیم،   سوی دیگر، علم به بقای اذن و عدم رجوع مالک از اذن نیز شرط معتبر است 
ترتّب حکم  143.  ، ص10ج   ق،1416 باعث   ، به تصرّف در مال  اذن  از  (؛ زیرا رجوع 
 شود.صرّف پس از رجوع می)ضمان( بر ت  )حرمت( و وضعی تکلیفی 
به (  2 نفی ضمان )بشرط لا( و گاه مقیدّ  بر  از جانب مالک، گاه مشتمل  اذن سابق 

شود. باید  ضمان )بشرط ثبوت( و گاه، بدون نگاه به ضمان یا عدم آن )لا بشرط( ارائه می 
اذن که  داشت  خود  ،توجه  ذات  حدّ  به    ،در  رخصت  ماهیت  زیرا  نیست؛  ضمان  رافع 

تصرّف، اعمّ از نفی ضمان یا بقای ضمان است و در موارد بسیاری، با وجود تحقّق اذن،  
ضمان همچنان باقی است؛ مانند مقبوض بالسوم و مال مغصوبی که غاصب در بقای آن  

ه زوجه یا  مأذون است و مالی که خواستگار به امید قطعیت یافتن نکاح، قبل از نکاح ب
 اند.بها(، که با وجود اذن، مضمون بر قابض کند )شیروالدین او بذل می

 تفاوت آثار وضعی اذن به شرط ثبوت ضمان، بشرط لا و لا بشرط . 2-5-4

به ضمان باشد، فقط   و مشروط  اگر اذن مالک به تصرّف در اموالش یا اتلاف آنها، مقیدّ 
، فقط مجوِّز و مُسوّغ  )لا بشرط( نیز  مطلق  هگونهاذن مالک ب  .داردتحریم تکلیفی را برمى
اوست مال  از  نمی  ،استفاده  ضمان  سقوط  و  مال  حرمت  زوال  باعث  )نجفی، اما  شود 

تکلیفی و عدم ضمان، 298.  ، ص8ج   ق،1415 بین حلّیت  زیرا  باقى است؛  ( و ضمان 
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چنین، اگر  اند. همضمان  هو موارد اذن به وجه ضمان مشمول عموم ادّل   ای نیستملازمه
اذن به تصرّف، مطلق )لابشرط و خالى از قید ضمان یا عدم ضمان( باشد، در صورت  

موجب سقوط ضمان خواهد شد یا نه، با تمسّک به اصل عدم   چنین اذنی شک در اینکه 
)کاشف می44.  ص  ق،1422الغطاء،  اذن  اثبات  اصالت ضمان، مسئولیت  و  زیرا  (  شود؛ 

،  2ج    ق،1417بلاشرط و بلاقید، مُسقِط ضمان باشد )مراغى،  دلیلى وجود ندارد که اذن  
یا دلالت   ،اما اذن مالک به تصرّف با تصریح به عدم ضمان )بشرط لا(،  (515  -514  ص.ص

(، یکى  513.  ، ص2ج  ق،1417بنا بر اجماع فقیهان )مراغى،    ،قرینه یا سیاق بر عدم ضمان
و قدر متیقّن از ادّله نیز    از اجماع  حتی با قطع نظر  شود.از مُسقطات ضمان قلمداد می 

گردد و اگر کسی مال خویش  روشن است که ضمان به دلیل احترام مال و کار ثابت می
را با رضایت و اذن صریح خود بذل کند و به تصرّف و اتلاف آن راضی باشد، احترام  

نمی باقی  ضمان  ثبوت  برای  وجهی  و  است  کرده  اسقاط  را  خویش  )مراغى،   ماندمال 
(؛ زیرا اذن، محقّق موضوع اباحه است، و با وقوع اباحه، 514- 512ص.  ، ص2ج  ق،1417

 ضمان بر فرض ثبوت باشد. که موجب اسقاطنه این ،یابداصل ضمان تحقّق نمی

 اعراض از ملک . 6-4

ای  گونه  ه مثاب، بهحقوقی و فقهی  گرداندن و در اصطلاحاعِراض در لغت به معنای روی
یک حقوقی  )عمل  به  ( ایقاعجانبه  )همدانی،  و  ملکیّت«  رابطۀ  اختیاری  »انقطاع  معنای 

(  63، ص4ج  تا،بی(، »قصد سقوط حق از شیء خارجى« )امامى،  62، ص14ج  ق،1416
برتافتن مالک ازو »روی وی است، بدون   هچیزی که در سلط   مالکیّت گردانیدن و رخ 
یا )کاتوزیان،  ه  اباح تملیک  است  شده  دانسته  مالک«  جانب  از  ؛  362ص   ، 1385انتفاع 
 ق،1421؛ مصطفوی،  478، ص  1ج  ،1390؛ جعفری لنگرودی،  130ص   ،1370شهیدی،  

 .(270، ص  2ج ق،1406؛ محقّق داماد، 50ص
  عدم (  ب  ،عین بودن مال )منقول باشد یا غیرمنقول(  (عبارتند از: الف   ض عناصر اعرا 

عدم قصد اباحه. بر این اساس،    (د  و  انصراف از تصرّفات مالکانه  (ج  ،تعلّق به حقّ غیر
با وجود دین و   در مواردی مانند اعراض راهن از مال مرهون، اعراض وارث از ترکه 

هایی  منه از بدل حیلوله )به دلیل فقدان عنصر دوم( و مواردی مانند پول اعراض مغصوبٌ
لیل  شود، یا پرتاب وسایل ورزشی )به دکه به حضّار مجلس عروسی، اباحه به حضّار می

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
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 اعراض رخ نداده است.  ،فقدان عنصر چهارم(
طور مستقلّ مطرح نشده است و تنها  در حقوق مدنی ایران، عنوان خاص اعراض به 

دارد: »مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض  قانون مدنی مقرّر می   178  هماد
این مورد تنها    که روشن است،کرده است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد«. چنان

است. ملک  از  اعراض  از مصادیق  سلط   یکی  تحقّق    هبراساس  اموال خویش،  بر  مالک 
بنابراین،    ؛پذیر استآن از سوی مالک دارای اهلیّت امکان  هاعراض تنها با قصد و اراد

، صحیح نیست و برخی از فقیهان، این قصد  محجور یا دیوانه  و مکرَه و ت مس اعراض
  ، 1415انصاری،  اند )دانسته  ،غیر تصرّف  نه صرفا  قصد  ،را به معنای قصد اسقاط مالکیت

یا کفایت ظنّ برای احراز قصد   (یقین البته در لزوم علم )در حدّ  (.36-35ص.  ، ص1ج
  ق، 1415؛ نجفی،  311.  ، ص19ج  ق،1405اعراض، اختلاف دیدگاه وجود دارد )بحرانی،  

عرفی    لمع   توان با تعدیل دیدگاه نخست، نظریه لزوم در این میان، می  (. 52.  ، ص24ج
  از مال   را مطرح کرد؛ زیرا در اثر حقوقی مهمی همچون خروج(  عقلایی  اطمینان  حد  در)

بلکه باید قائل به احتیاط در اموال   ،کرد اکتفا  آن به ظن  صرف به  تواننمی شخص، ملک 
یعنی   ،بلکه علم عرفی  ،توان علم را به معنی قطع و یقین دانستشد. از دیگر سو، نمی

 کند.کفایت می ,آفرینش و وثوقبخعلم اطمینان

 اعراض  روش. 1-6-4

و   است و مجرّد قصد،  چه لفظی و چه فعلی )عملی(  ،قصد اعراض، نیازمند مظُهر و مُبرز
(. بنابراین، 245.  ، ص3ج  ق،1420کند )صدر،عزم نفسانی برای سقوط حق کفایت نمی

های متمادی رها و  حتی برای سال   ،اگر مالکی، مال خود را بدون اظهار و ابراز اعراض
 (. 382. ، ص1ج  ق،1416شود )تبریزی، معطّل بگذارد، اعراض محسوب نمی

 اعراض؛ مصداق اسقاط احترام. 2-6-4

.  ، ص1ج  ،1390لنگرودی،  )جعفری  شوداعراض، در شمار مُسقطِات احترام قلمداد می
(؛ زیرا تحقّق اعراض مالک از مال  270  .، ص2ج  ق،1418؛ طاهرى،  366ص.  و    174

می اسقاط حقّ  و  از حقّ  تنازل  موجب  اسقاط  خویش،  که  است  بدیهی  و  ،  9حقگردد 
گردد. به همین سبب، اعراض از حق  موجب زوال حکم تکلیفی و وضعی تابع آن حق می

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://lib.eshia.ir/10144/1/35/%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86
http://lib.eshia.ir/10144/1/35/%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86
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مانند وجوب احترام و حرمت    ،موجب اسقاط این حقّ و زوال احکام تکلیفی تابع آن
از سوی دیگر، این احتمال    خواهد بود.و نیز زوال آثار وضعی مانند ضمان    ،ف مال تصرّ 

  مردم باز  هتصرّف براى هم  همطرح است که اعراض مالک از مال خویش، به انشاء اباح
  اذن و رخصت مالک قلمداد  هعنه مصداق تصرّف بر پایو تصرّف در مال مُعرَضٌ  گردد
اعراض، مصداق    ،شود اگر  حتی  نولی  قلمدد  اباحه  مستلزم  یا  اباحه  )بلکه  باانشاء  شد 

شمار  مصداق مستقلّی از اسباب سقوط مسئولیت مدنی باشد(، حداقل رافع منع تصرّف به
کافى است  بدون ثبوت ضمان  آید و همین میزان رفع ممنوعیت، براى جواز تصرّف  می

 (.  125.  ، ص2ج   ق،1401)رشتی، 
و از این    شودیادشده، اعراض مصداق اسقاط احترام مال قلمداد می با توجه به نکات  

  هحکومت دارد. بر این اساس، علاوه بر سیر  ،سلطنت  هو قاعد  ،حیث بر سلطنت مالک
ضمانات    هعقلاییه بر جواز انتفاع از آنچه که از سوی مالک متروک شده است، عموم ادلّ

حرمت غصب نیز از موارد    ه»لایحَِلّ« و ادّله  مانند ضمان ید و اتلاف، و همچنین، عموم ادلّ
الید و مُتلِف را ثابت  اعراض مالک از مال خویش انصراف دارند و ضمان متصرّف و ذی

مال خود    ،با ابراز اعراض  ،به همین سبب، اگر کسی  (.130  .ص  ،تاکنند )حکیم، بینمی
معرض    مال درد استفاده همه مردم قرار دهد و مانع انتفاع آنان از  ررا در مکان عمومی مو

کند و هر کس که از آن مکان منتفع شود و مال  عموم نگردد، احترام مال وی سقوط می 
 است.  رفتاری را مرتکب شده که از جهات تکلیفی و وضعی، جایزرا اتلاف نماید، 

 گیرینتیجه 

  سقوط  نظری   مبنای»انجام رسید:  به  اساسی   شپرس  این  به  پاسخ  کشف  پی  در  مقاله  این
راستای    در  پژوهش   چیست؟«  مدنی  مسئولیت  زوال  ارادی   اسباب   ساختار  در   ضمان قهری

پرسش، این  به  پاسخ    ه اراد  نقش  بررسی  و  ارادی  اسباب  ماهوی  بازخوانی  با  کشف 
  ساختار   و  مبنا  از   نو   تبیینی  و  است   یافته  دست   زیر  نتایج   به   دیده در اسقاطِ احترام،زیان
 دهد: می  ارائه  قهری ضمان زوال 

مثابه بنیانی مستقل در زوال مسئولیت مدنی قهری، نه  سقاط ارادی احترام، بها (  الف
در فرآیند  و منشأیی پیشینی  ق اسباب زوال، بلکه عاملی مولدّ  صرفا  امری تبعی در تحقّ

انی،  ع، تسلیط مجّ اباحه، تبرّشود. تحلیل اسباب ارادی از قبیل  سقوط ضمان محسوب می
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دهد که در ورای ظاهر متفاوت این مصادیق، عنصر  عراض نشان میو اِ اذن  اقدام به زیان،  
عنوان   تحت  اراد  اسقاطمشترکی  دخالت  با  که  دارد  وجود  دیده،  زیان  ه آگاهانه  احترام 
به جبران  موجب فروپاشی پیش الزام  یادشدشود.  میخسارت  فرض  ه، بنابراین، اسباب 

آیند، نه سببی اصیل و مستقل در فروپاشی  شمار میهمه، از مصادیق مبنای اسقاط احترام به
 مسئولیت مدنی. 

اراد  (ب الزامزیان  هنقش  از قراردادهای  دیده در فروپاشی  از رضایت  خارج  فراتر   ،
زیرا نشانساختار مسئولیت مدنی اس  سقوطدر    بنیادیصرف، واجد جایگاه     هدهندت؛ 

 . دیده از سوی وی استزیان حترام شئوناسقاط ا
مال،  با  مالک  مالکی،  هاباح  درج(   احترام  قانونی  حمایت  اسقاط  و    مال   از  شرعی 
 خود  آورالزام  همطالب  از  با اقدام مجّانی تطوّعی،  شخص  تبرّع،  در.  سازدمی  منتفی  را  خویش
  دیگری  که  یابدمی  ظهور   ایگونهبه  مالک  اراده  نیز  غیرمعوّض  تسلیط  در.  کندمی  نظر صرف

  عنوانبه  احترام   اسقاط   موارد،  این   از  یک  هر  در.  دهدمی  قرار  تصرّف  مشروع  موقعیت  در  را
  در ساختار اقدام به زیان   شود.می  محسوب  ضمان  زوال   برای  بنیانی  حقوقی،  وضعیت  یک

مالک  رخصت    اذن و.  آیدمی  شماربه   خویش  اموال   احترام   مُسقط   و  هاتِک   مالک،  خود نیز
گردانی  روی  در اعراض،  از مصادیق اسقاط احترام است.  به اتلاف و تصرّف در اموالش نیز

نه  از تصرّمالکیت،  برابر  در  الزام  مبنای  انتفای  موجب  بلکه  حق،  زوال  باعث  ف  فقط 
ای واجد شرایط حقوقی همراه باشند،  گردد. بنابراین، اسباب ارادی، زمانی که با ارادهمی
سقوط مسئولیت    و موجبِ  ناشی از مبنای اسقاط احترامسیرهای منطقی و ساختاری  م

 .شوندی میتلقّ
مسئولیت مدنی    مبنای نظری ثبوت و سقوطنتایج این پژوهش به بازاندیشی در  (  د

ارائه دهد.  در مواجهه با موارد خاص زوال ضمان    جدیدتواند تحلیلی  کند و میکمک می
می فراهم  را  امکان  این  احترام،  اسقاط  منظر  از  ارادی  اسباب  نگاه تحلیل  از  که    سازد 

و کلمصداق درکی ساختارمند  و  گرفته  فاصله  زوال ضمان قهریمحور  از  کشف    نگر 
های قضایی  هن رویّ، تبییحقوقیهای  تواند در تدوین دکترینجدید، می  تحلیل . این  شود

 کار گرفته شود. به مسئولیت مدنینظام تر متعارض، و نیز طراحی پیشرفته
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هایادداشت 
 

مسئولیت مدنی در معنای عام خود، مسئولیت جبران و پرداخت خسارت است و از  .  1
گیرد؛ زیرا در هر دو خارج از قرارداد را در بر می  و مسئولیت  این رو، مسئولیت قراردادی

دارد از مسئولیت، جبران خسارت وجود  مسئولیت    ،گونه  دانش حقوق،  در  امروزه  اما 
اسباب ضمان    مدنی  از  برخی  از  ناشی  مسئولیت  بر  اصطلاحی خاصّ،  معنای  در  غالبا  

 شود.قهری )مانند اتلاف و تسبیب و استیفا( اطلاق می
برای  2 اسلامی.  و حقوق  فقه  در  را  قهری  نکاسباب ضمان  ،  2ج  ق،1417مراغی،  :  ، 

 .472- 416 .صص
جواز تکلیفى اتلاف مال    سلطنت مالک بر اسقاط احترام مالی خویش، منافاتى با عدم.  3

المال بر آن تطبیق  ندارد؛ زیرا عنوان حرام تکلیفی تضییع ، طور مباشری یا تسبیبیبه ،خود
 (. 48. ص ق،1426تبریزی، ) کند و صدق مى

طور ذاتی و  رخبدادی مباننبد اعِراض مبالبک از مبال خویش را ببهبرخی از فقهبا، صبببرف  .  4
بلکه انشببای اباحه یا دلالت  ،  کنندمصببداق اباحۀ مالکی قلمداد نمی  ،بدون دلالت قرائن

 (.207-206ص. ، ص36ج  ق،1415اند )نجفی، قرائن بر اباحه را لازم و ضروری دانسته
 عَنْ  تجِارَۀ   تَکُونَ أَنْ إِلّا  بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ  کُمْأمَوْالَ  تَأْکلُُوا  »لا   ه:کریم  هنصبببوصبببی مانند آی. 5

 عَنْ  إِلَّا أَخِیهِ  مَالُ لِمُؤْمِنٍ  یحَِلُّ لَا »وَ  مانند  احادیثی و[  29 آیۀ: نسبباء  سببورۀ]  مِنْکُمْ«  ترَاضٍ
 .(3ابواب مکان المصلّس، ح  3، باب 120. ، ص5ج  ق،1409نفَْسٍ مِنْهُ« )حرعّاملی،   طِیبِ

مالکی محض و    همرگ مالک یا مأذونٌ له نیز از مصبادیق پایان یافتن اذن )چه در اباح. 6
 (.133.  ، ص2ج  ق،1403)بحرالعلوم،    آیدچه در عقود اذنی( به شمار می

اند،  برخی از محققّان، سبقوط احترام در این موارد را مخصبّص قاعدۀ ضبمان ید دانسبته. 7
 (.510. ، ص5ج  ق،1416  جزائری،ینه باعث خروج تخصّصی )مروّج

 هگونتصبرّف مالک در مال خویش، گاه به تصبرّف حقیقی در اموال دیگران، هرچند به. 8
انجبامد؛ ماننبد جاری سببباختن آب برای نظبافت حیباط خانه یا آبیباری درخت تولیبدی می

شببود و گاه ممکن  در ملک خود، که با اتّصببال به دیوار همسببایه باعث تخریب آن می
اسبت تصبرّف جایز مالک در مال خویش، به تصبرّف حکمی در اموال دیگران بیانجامد؛  

مسببکونی، که به دلیل ایجاد آلودگی، صببوتی،    هاندازی کارگاه آهنگری در منطقمانند راه
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توان در، صببدق عنوان تصببرّف، که به مانع از سببکونت در مجاورت آن شببود. البته می
 (.334.  ص  ق،1414غییر است، در مورد دوم خدشه کرد )سیستانی، معنای تبدیل و ت 

اسبقاط حقِّ محتمل نیز جایز اسبت؛ مثل آنکه مالک بگوید: أسبقطتُ حقّی المحتملَ؛ یا . 9
 (.245. ، ص3ج  ق،1420إن کان لی حقٌّ فأسقطتُه )صدر،   بگوید:

 : کتابنامه

 آن کریم.قر (1
 (. با اصلاحات و الحاقات بعدی. 1307)مصوّب  ایران قانون مدنی (2
 . دار صادر -بیروت: دار الفکر .لسان العرب .ق(1414منظور، محمّد بن مکرم )ابن (3
 تهران: اسلامیه. .حقوق مدنی  .تا(امامی، سیدحسن )بی (4

 قم: کنگرۀ شیخ اعظم انصاری.  .المکاسب المحرّمۀ .(ق1415انصاری، مرتضی ) (5
 قم: کنگرۀ شیخ اعظم انصاری. .کتاب النکاح .(ق1415انصاری، مرتضی )  (6

 نا.بیقم:  .لمأثورۀالمعالم ا .ق(1406آملی، میرزاهاشم ) (7
 قم: الهادی.  .القواعد الفقهیۀ .ق(1419بجنوردی، میرزا )سید( حسن ) (8
 .تهران: مکتبۀ الصادق .بلغۀ الفقیه .ق(1403بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی ) (9

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.  .الحدائق الناضرۀ .ق(1405بحرانی، یوسف بن احمد ) (10
 . قم: اسماعیلیان .ارشاد الطالب  .ق(1416)تبریزی، میرزاجواد  (11

قم: دار الصدّیقۀ الشهیدۀ   .القصاص  -تنقیح مبانی الاحکام  . ق(1426تبریزی، میرزاجواد ) (12
 . ه علیها(اللّ)سلام

 .تهران: گنج دانش .مبسوط در ترمینولوژی حقوق .(1390لنگرودی، محمدجعفر )جعفری (13

 بیروت: دار العلم للملایین. .الصحاح .ق(1410جوهری، اسماعیل بن حمّاد ) (14
البیع  .ق(1409د )کمری، سیدمحمّکوه ت حجّ (15 تبریزی )  کتاب  ابوطالب تجلیل  قم:    (.مقرّر: 

 .دفتر انتشارات اسلامی
 السلام(. قم: مؤسسه آل البیت )علیهم  .وسائل الشیعۀ  .ق(1409حرّعاملی، محمد بن حسن ) (16
 یر.قم: دارالتفس .الوثقیمستمسک العروۀ  .ق(1416حکیم، سیدمحسن ) (17
 بهمن.  22قم:  .نهج الفقاهۀ .تا(حکیم، سیدمحسن )بی (18
اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین   .الکافی فی الفقه  .ق(1403الدین )حلبی، ابوالصلاح تقی (19

 السلام( )علیه
 قم: کتابخانه آیۀ اله مرعشی نجفی. .التنقیح الرائع  .ق(1404) دسیوری، فاضل مقداحلّی (20

http://lib.eshia.ir/10144/1/35/%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86
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  ، (2)8  ،اسلامی  حقوق  فقهی  مبانی.  تبرع  قاعده(.  1394)  باقری، احمد  و  حیدری، سمیه (21
59–35. 

 تهران: منیر. .الاجارۀ -فقه الشیعۀ .ق(1427دمهدی )خلخالی، سیدمحمّ (22
 تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  .کتاب البیع  .ق(1418)  اللهروحخمینی، سید (23
 نا. جا، بیبی .الحاشیۀ الثانیۀ على المکاسب   .تا(امامی، محمد )بیخوانساری (24
25) ( سیدابوالقاسم  )المضاربۀ  .ق(1409خویی،  الوثقی  العروۀ  سیدمحمدتقی  )  (.مبانی  مقرّر: 

 لطفی. -قم: مدرسه دار العلم  (.خویی
مقرّر: میرزاعلی )  .التنقیح فی شرح العروۀ الوثقی )الطهارۀ(  .ق(1418خویی، سیدابوالقاسم ) (26

 قم: لطفی.   (.غروی
  (. مقرّر: مرتضی بروجردی)  .المستند فی شرح العروۀ )الاجارۀ(  .(تا خویی، سیدابوالقاسم )بی (27

 نا. جا، بیبی
 نا. جا، بیبی .کتاب الاجارۀ  .ق(1311رشتی، میرزا حبیب اله ) (28
 قم: دار القرآن الکریم. .کتاب القضاء  .ق(1401)رشتی، میرزا حبیب اله  (29
و (30 محمدحسن  علیرضا  اسماعیل  رضوی،    رضایت  قاعده  تطبیقی  مطالعه(.  1386)آبادی، 

 . 61-82، (15)4 ،اسلامی حقوق. اسلام و لاکامن حقوقی نظام در اقدام و دیدهزیان

-مدرسه امام صادق )علیه  -قم: دار الکتاب  .فقه الصادق  .ق(1412روحانی، سیدصادق ) (31
 لسلام(.ا
 السلام(.قم: مؤسسه امام صادق )علیه .الرسائل الأربع .ق(1415سبحانی، جعفر ) (32

33) ( جعفر  المکاسب   .ق(1424سبحانی،  أحکام  لتحریر  صادق    .المواهب  امام  مؤسسه  قم: 
 السلام(. )علیه

 .قم: مؤسسه المنار .الأحکاممهذّب  .ق(1413سبزواری، سیدعبدالاعلی ) (34
 فقه   در  کیفری  و  مدنی  مسئولیت   سقوط  در  احسان  قاعده  بررسی(.  1401)  سعیدی، یاسمن (35

 .81–99 ،(95)24 ،متین .خمینی امام اندیشه بر رویکردی با حقوق و

قم: دفتر    .الانتصار فی انفرادات الإمامیۀ  .ق(1415علی بن حسین موسوی )  ،سیدمرتضی (36
 انتشارات اسلامی. 

 قم: دفتر آیۀ اله سیستانی.  .قاعدۀ لاضرر ولاضرار .ق( 1414سیستانی، سیدعلی ) (37
قم: مؤسسه    . کتاب نکاح )تقریرات درس خارج فقه(  .ق(1419زنجانی، سیدموسی )شبیری (38

 پرداز.رای

 (.سیدمحمد کلانترحاشیۀ  )   الروضۀ البهیّۀ  .ق(1410شهیدثانی، زین الدین بن علی عاملی ) (39
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 قم: داوری.
40) ( عاملی  علی  بن  الدین  زین  الأفهام  .ق(1413شهیدثانی،  المعارف    .مسالک  مؤسسۀ  قم: 

 الاسلامیۀ.
 . تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .سقوط تعهّدات  .(1370شهیدی، مهدی ) (41

 الکتاب. مبیروت: عال  .المحیط فی اللغۀ .ق(1414صاحب بن عبّاد، اسماعیل ) (42
 بیروت: دار الأضواء.  .ما وراء الفقه .ق(1420، سیدمحمد )صدر (43
قم: مؤسسه دائرۀ المعارف فقه   .بحوث فی علم الاصول  . ق(1417صدر، سیدمحمدباقر ) (44

 اسلامی.
)  صدوق، محمد (45 باوبویه  بن  الفَقیه  .ق(1413بن علی  یَحضُرهُ  لا  انتشارات    .مَن  دفتر  قم: 

 اسلامی، چ دوم.
 قم: دفتر انتشارات اسلامی. .حقوق مدنی .ق(1418اله )طاهری، حبیب (46
 . تهران: مرتضوی .مجمع البحرین .ق(1416طریحی، فخرالدین ) (47
قاهره: دار   .الالفاظ الفقهیۀ  معجم المصطلحات و   .ق(1419عبدالرحمن عبدالمنعم، محمود ) (48

 الفضیلۀ. 
آقاضیاءال (49 القضاء  .ق(1421)  دینعراقی،  میرزا)  کتاب  نجم  مقرّر:  قم:   (.آبادىابوالفضل 

 السلام(. مؤسسه معارف اسلامی امام رضا )علیه
 قم: دفتر انتشارات اسلامی.  .قواعد الأحکام .ق(1413حلّی، حسن بن یوسف )مهلاع (50
 . تهران: سمت  .قواعد فقه .(1393عمیدزنجانی، عباسعلی ) (51

 قم: أنوار الهدی. .حاشیۀ کتاب المکاسب  .ق(1418محمدحسین )اصفهانی، غروی (52

 قم: اسماعیلیان.  .ایضاح الفوائد .ق(1387حلّی، محمّدبن حسن )فخرالمحقّقین  (53
 قم: هجرت، چ دوم. .کتاب العین .ق(1410فراهیدی، خلیل بن احمد ) (54
 قم: دار الرضی. .المصباح المنیر .تا(د مقری )بیفیّومی، احمد بن محمّ (55
 قم: محلّاتی. .مصباح الناسک .ق(1425طباطبایی، سیدتقی )قمی (56
 قم: قلم الشرق. .مبانی منهاج الصالحین .ق(1426طباطبایی، سیدتقی )قمی (57
نصرالله (58   قاعده   با  تسلیط  اصل  تعارض  رفع  چگونگی  تطبیقی  مطالعه(.  1384)  قهرمانی، 

 .123-126، ( 189 و 188) ،وکلا کانون. لاضرر
 . تهران: دانشگاه تهران  .غصب و استیفا  -های خارج از قراردادالزام  .(1382کاتوزیان، ناصر ) (59

 . انتشار :تهران .اعمال حقوقی قرارداد .ش( 1385کاتوزیان، ناصر ) (60

 نجف: مؤسسه کاشف الغطاء. .أنوار الفقاهۀ )الإجارۀ( .ق(1422کاشف الغطاء، حسن )  (61
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 نجف: المکتبۀ المرتضویۀ. .تحریر المجلّۀ .ق(1359)کاشف الغطاء، محمدحسین  (62
 .تهران: دار الکتب الاسلامیۀ .الکافی .ق(1407کلینی، محمّد بن یعقوب ) (63
64) ( سیدمحمدرضا  الطالب   .ق(1399گلپایگانی،  میلانی)  بلغۀ  سیدعلی حسینی  قم:    (.مقرّر: 

 چاپخانه خیّام. 
 مکتبۀ الاسلامیۀ.تهران: ال .شرح الکافی .ق(1382مازندرانی، ملاصالح ) (65
 .تهران: دارالکتب الاسلامیۀ  .مرآۀ العقول  .ق(1404مجلسی، محمّدباقر ) (66
 .تهران: مرکز نشر علوم اسلامی .قواعد فقه .ق(1406داماد، سیدمصطفی )محققّ (67

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.  .العناوین الفقهیۀ .ق(1417مراغی، سیدمیرفتّاح حسینی ) (68

 قم: دار الکتاب.  .هدی الطالب  .ق(1416جزایری، سیدمحمدجعفر )مروجّی (69
 قم: الهادی. .مصطلحات الفقه .ق(1419مشکینی، علی ) (70

 تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.  .التحقیق فی کلمات القرآن .ق(1402مصطفوی، حسن ) (71
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی .قاعدۀ فقهیۀمائۀ  .ق(1421مصطفوی، سیدمحمدکاظم ) (72
-طالب )علیهقم: مدرسه امام علی بن ابی  .القواعد الفقهیۀ  .ق(1411شیرازی، ناصر )مکارم (73

 .لسلام(ا
طالب  قم: مدرسه امام علی بن ابی  .کتاب البیع  -أنوار الفقاهۀ  . ق(1425شیرازی، ناصر )مکارم (74

 السلام(. )علیه
 . 23-42، (2)- ،حقوقی  هایدیدگاه. اقدام قاعده(. 1375) سیدمحمدبجنوردی، موسوی (75

 قم: دفتر انتشارات اسلامی. .ینابیع الأحکام .ق(1424قزوینی، سیدعلی )موسوی (76

تهران: المکتبۀ    (.مقرّر: موسی خوانساری)  .منیۀ الطالب   .ق(1373نایینی، میرزامحمدحسین ) (77
 الحیدریۀ.

مشهد: مؤسسه صاحب الزمان )عجّ اللّه تعالی    .جواهر الکلام  .ق(1415نجفی، محمدحسن ) (78
 فرجه(. 

79) ( الفقیه«    رسالۀ  .ق(1425نجفى، محمّدتقى  الحاکم  از: رحمان    .»بحث فى ولایۀ  نقل  به 
 دفتر تبلیغات اسلامی.  م: ق   .ستایش، محمّدکاظم )گردآورى(

  .احث نایینی و عراقی()تقریرات مب الرسائل الفقهیّۀ    .ق(1421آبادى، میرزاابوالفضل )نجم (80
 السلام(.قم: مؤسسه معارف اسلامی امام رضا )علیه

 قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسّین. .عوائد الایّام .(ق1417نراقی، احمد ) (81
 قم: مؤسسۀ الجعفریۀ و دفتر انتشارات اسلامی. .مصباح الفقیه .ق(1416همدانی، آقارضا ) (82
 . بیروت: مؤسسۀ الأعلمی .العروۀ الوثقی .ق(1409طباطبایی، سیّدمحمّدکاظم )یزدی (83
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 . قم: اسماعیلیان .حاشیۀ المکاسب  .ق(1421طباطبایی، سیّدمحمّدکاظم )یزدی (84
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